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 از ديدگاه  ابن  سينا و مشائين   علم  حق  تعالي  به  اشياء
 

 *دكتر سيدحسين  سيدموسوي 
 استاديار گروه  معارف  اسلامي  دانشگاه  فردوسي  مشهد

 
 چكيده

 
. يكي از مسائل مهم دربارة خداوند كيفيت علم ازلي حق تعالي به موجودات قبل از ايجاد جهان است                   

. ه موجودات قبل از ايجاد آنها عالم بوده استپرواضح است كه هر مسلماني معتقد است باريتعالي به هم 
 و حكماي مسلمان در اينباره نظريات        بررسي اين مسأله در فلسفه از ديدگاه عقل انجام مي گيرد،              

 .در اين مقاله در تلاشيم تا ديدگاه ابن سينا و مشائين را تشريح نمائيم. گوناگوني را مطرح كرده اند
ل صورت  اشياء مختلفي را كه بعداً در جهان ايجاد مي شود در ذات               ابن سينا معتقد است خداوند در از      

بنابر اين در ابتدا    . خود رسم كرده است، سپس موجودات را بر طبق آن علم در خارج ايجاد نموده است               
وي بر اين باور است كه علم خداوند به           . خداوند عالم بوده است و بعد موجودات بوجود آمده اند           

جهان اتفاق مي افتد از طريق علم كلي حق به موجودات حاصل مي شود، همچون           حوادث جزئي كه در     
ستاره شناسي كه حركات تمامي افلاك را به طور كلي مي داند و از طريق همين علم كلي كسوف و                       

ابن سينا از اين جهت به اين نظر كشانده شده           . خسوفهاي گوناگون را به طور دقيق تشخيص مي دهد         
 چرا كه امور جزئي دست خوش نابودي مي         ذات حق محل جزئيات قرار نمي گيرد،       است كه معتقد است   

ضمناً خداوند اين   . شوند و چون ذات حق با علمش يكي است باعث از بين رفتن ذات حق خواهد شد                 
 .صورتها را خود در ذاتش ايجاد كرده است و محتاج غير نمي باشد

د نقد و كنكاش فراوان واقع شده است كه بعضي از            اين ديدگاه از سوي حكماي بعد از ابن سينا مور          
ابوالبركات بغدادي، شيخ شهاب الدين سهروردي صاحب حكمه الاشراق، شهرستاني،          : ايشان عبارتند از  

 .امام محمد غزالي خواجه نصيرالدين طوسي، علامه خفري و ملاصدرا
پرداخته ايم و   ) طوسي و ملاصدرا  شيخ اشراق، علامه    (در اين مقاله تنها به ايرادات سه تن از ايشان             

پاسخهاي ملاصدرا  را در مورد شيخ اشراق و علامه طوسي به تفصيل آورده ايم، و در پايان به طرح                       
ميرزا مهدي  (پاسخهائي كه مي توان دربارة ايرادات ملاصدرا مطرح كرد از قلم يكي از حكماي معاصر                 

 .پرداخته ايم) آشتياني
،  صورتهاي رسم شده، ذات حق، علم فعلي، علم انفعالي، صورت معقول،              لم ازلي حق  ع :كليد واژه ها  

 .جزئي، كلي، اعراض
 
 ٣٦٤٨٤٧٥ تلفن ـ ١٤٩ پلاك ٦ خيابان شهيد صدر، صدر ـشهد مقدس م*

 ٩١٦٧٩١٧٥٦٣ كدپستي ٠٩١٥٣١٣٣٢١٢: تلفن همراه
E – mail: Shmosavi@ Ferdowsi. Um.ac.ir 
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 علم  حق  به  اشياء از ديدگاه  ابن سينا و مشائين  

يكي  از ديدگاهها در علم  خداوند به  اشياء خارجي  قبل  از ايجاد، ديدگاه   صورتهاي رسم  شده  اشياء در ذات  حق  تعالي                       
  .است

 )٢ ( »الملل  و النحل  «بنا به  نقل شهرستاني  در     .  پيرو اين  مذهب  و از مدافعان  آن  محسوب  مي شوند         )١(بسياري  از مشائين   
  .مطرح  شده  است) قبل  از ميلاد٥٢٤ - ٥٨٨(اين  نظريه  اولين  بار توسط  انكسيمانس   

  . به  شرح  ذيل  است)٣(توضيح  و تبيين  اين  ديدگاه  بر طبق  آثار ابن  سينا

 
  :انواع  صورتهاي  معقول

 : ، صورتهاي  معقول  دو گونه اندبراساس  اين  ديدگاه

يعني  صورتهاي  عقلي  كه  از اشياء موجود در خارج  حاصل مي شود و علم  ما را به  آن  اشياء                       :  صورتهاي  انفعالي  -١
پس  در اين  حالت  علم  ما منفعل  از          . جودات ، زيد،عمر و ديگر مو     ، زمين مثل  صورتهاي  ذهني  آسمان   . تشكيل  مي دهند 

  .خارج  است  و اگر خارج  نباشدعلم  ما نيز پيرو آن  وجود نخواهد داشت
اين  امر در صورتي     . يعني  صورتهايي  كه  باعث  و سبب  ايجاد اشياء و موجودات  درخارج  مي گردد            :  صورتهاي  فعلي  -٢

 ، از خارج   ، چنين  صورتهاي  عقليبنابر اين. ه  وجود آيند، سپس در خارج  تحقق  يابنداست  كه  صورتهاي  ذهني  در عقل  ب    
 .متأثر نمي باشند، بلكه برعكس  خارج  از آنها تأثير مي پذيرد

مثلاً يك  بنّا نخست  در ذهن  خويش  صورت  عقلي  يك  ساختمان  را طرّاحي  مي كند،آنگاه  به  كمك  آجر و آهك  و                          
 )٤(. به  آن  ساختمان  ذهني  وجود خارجي  مي بخشد ،سيمان

 
   انواع  علم

  : ، علم  نيز بر دو نوع  استبنابر آنچه  گذشت
  . علم  فعلي  و آن  علمي  است  كه  سبب  وجود معلوم  در خارج  است-١
  .خارج  است علم  انفعالي  و آن  علمي  است  كه  متأثر از وجود خارجي  و معلول  اشياء موجود در-٢

 نوع  علم  حق  به  اشياء
  :پس  از توضيح  اين  مقدمه  مي گوييم 
 ، يك  نويسنده    دقيقاً مثل  اين  كه    . ، يعني  علم  او فعلي  و سبب  موجودات  خارجي  است         علم  خداوند از نوع  اول  است      

 ، سپس  در    موضوع  آن  را در ذهن  پرورانده         ، نخست مي خواهد در موضوع  فلسفه  كتابي  بنويسد، براي  تحقق  اين هدف         
حق  قادر مطلق  وفاعل     . البته  بين  انسان   و خداوند تفاوت  بسيار زيادي  وجود دارد          . خارج  آن  را بر روي  كاغذمي نگارد     

ات  ما در خارج  به       ، در حالي كه  مصنوع   تام  است  و هيچ  نقصي  در او راه  ندارد و اراده اش  در ايجاد اشياء كافي  است                 
 . ، مكان  و علل  مقدماتي ديگر احتياج  دارد ، زمانابزار و آلات  و وسايل  مختلف

 ، نخست  در ذات  حق  تعقل  شده  وصورتهاي  ذهني  ايشان  موجود شده              بدين  ترتيب  اشياء و موجودات  عالم  امكان       
يعني  حق تعالي  ابتدا، آنها را در ذات  خويش  تعقل           . گرفته اند ، سپس  از ذات  حق  صادر گشته  و در خارج هستي              است

 .  ، آنگاه  در خارج  به  آن  اشياء وجود داده  و ايشان  را به  ترتيب  علّي  و معلولي  موجودكرده  است                  كرده  و عالم  به  آنهاشده    
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بتدا توسط حق  تعالي  تعقل  شده اند، آنگاه  وجود        پس  اين  طور نبوده اند كه  ابتدا وجود يابند، سپس  تعقل  شوند، بلكه  ا              
  .اين  همان  علم  فعلي  حق  به  اشياء قبل  ازايجاد اشياء است. يافته اند

 
 صورتهاي  فعلي  چگونه  تعقل  شده اند؟

 ، ذات    آن  است   ، چون  حق  تعالي  داراي  ذات  مفارق  از هرگونه  ماده  و لواحق و لوازم               علت  اين  تعقل  آن  است  كه       
پس  وجودي  كه  از     . خود را تعقل  مي كند، زيرا مانعي  كه  در راه  تعقل  هر شيي  وجوددارد، ماديات  و لواحق  آن  است                    

و چون  همة  موجودات  معلول  وي  مي باشند و در             . هرگونه  ماديت  خالي  باشد، عقل محض  و عاقل  خويش  است           
بنابراين  ذات  خداوند منشأ    ) ٥(. مرتبط  مي شوند، پس  همة  اشياء را به  تبغ  ذات  خود تعقل  مي كند            سلسلة نزولي  همه  به  او   

  .علم  به  اشياء است
شيخ  الرئيس  در آثارش  بر روي  اين  نكته  بسيار تكيه  كرده  است  كه  چون  حق  تعالي  مبداءو منشأ اشياء است  و به                           

خداوند .  ، زيرا علم  به  علت تام  موجب  علم  تام  به  معلول  خواهد بود              به  اشياء نيز عالم  است      ذات  خود عالم  مي باشد،   
  .همة  اشياء را وجود داده  است  و علم  اونيز همين  مبدأ بودنش  نسبت  به   اشياء است

كه  ذات مقتضي  اين  صور است  در      همين   . مبدأ بودن  او نيز به  صورتهائي  است  كه  ذات  حق  از خود صادر مي كند                
 :وي  درتعليقات  مي گويد . علم  به  آنها كفايت  مي كند و هيچ  علم  ديگري  لازم  نيست

 ».فوجود هذه  الصورعنه  هو علمه  بانه  مبدؤها . كون  الاول  مبداء و علمه  بأنّه  مبدأ، هو نفس  وجود هذه  الصور عنه« 
 ، و ليس  يحتاج الي  علم  آخر يعلم  به  انه  مبدأ           عنه  هذه  الصور، هو علمه  بأنّه  مبدأ لوجودها عنه         كونه  موجوداً و موجوداً     

 )٦(» .لوجودها عنه
شايد توضيح  اين  مطلب  ضروريت  نداشته  باشد كه  ابن سينا علم  حق  را قبل  از ايجاداشياء مي داند، و معتقد است  اگر                       

و لازمه  چنين  مطلبي  تغيير در       . ستلزم  اين  خواهد بود كه  ذات حق  قبل  از ايجاد عالم  نباشد            علم  بعد از اشياء باشد، م      
به  علاوه  آن  كه     . ذات  حق  تعالي  و به  دنبال  آن تركيب  و امكان  ذات  است  و تمامي  اينها در مورد حق  محال  مي باشد                     

س  حق  تعالي  در ذات  خويش  جاهل  است  و علم او انفعالي  و اكتسابي                علم كمالي  نيز براي  خداوند ثابت  نمي گردد، پ       
 .تعالي  االله  عن  ذلك  علواً كبيراً . است

 ، حق  تعالي  قبل  از ايجاد اشياء عالم  بوده  است  و علم  او عبارت است  از صورتهاي  رسم  شده  در                      نتيجه  سخن  اين  كه   
 )٧(.ي  اشياء موجودبوده اندذات  حق  كه  قبل  از وجود خارج

 :به  بيان  ديگر
از طرفي  حق  .  ،معلول  وجود اويندحق  تعالي  علت  تمام  اشياء و موجودات  و معلولات  خارجي  ست  و همة  اشياء ممكن     

ر علم  به    از طرف  ديگ   . عالم  به  ذاتش  مي باشد، زيرا ذاتش  براي  خود او معقول است  و نحوة  آن  علم  حضوري  است                  
  .پس  خداوند در مرتبة  ذات  عالم  به  معلولات  و اشياء است. علت  تام  موجب  علم  به  معلول مي باشد

 كيفيت  وجود صورتها
 : ، كه  از چند حالت  خارج  نيستنداكنون  به  نحوة  وجود اين  صورتها مي پردازيم 
 . منفصل  از ذات  حق  و هر ذات  ديگر مي باشند-١ 
 . اجزاء ذات  احديت  مي باشند-٢ 
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 . لوازمي  هستند كه  به  ذات  ملحق  شده  و از آن  منفك  نمي گردند-٣ 
 . در نفس  يا عقل  رسم  شده اند-٤ 
  . زائد بر ذات  حق  مي باشند ولي  متصل  با ذات  و رسم  شده  در آن-٥ 

 
 ارزيابي  

در حالت  اول  لازم  است       . لت  اول  باطل  و فقط  حالت  پنجم  درست است       با اندك  تأمل  ميتوان  دريافت  كه  چهار حا        
بعلاوه  مُثُل  نيز    . مثل  افلاطوني  و صور نوري  تحقق  داشته  باشند و حال  آن كه  از نظر شيخ  مُثُل  افلاطوني  باطل  است                     

 .نمي تواند علم  تفصيلي  كمالي  حق قبل  از همة  اشياء را ثابت  كند
تركيب  به  دنبال  خود امكان  واحتياج  را آورده  و با وحدانيت            . در حالت  دوم  لازم  است  ذات  حق  مركب  از اجزاء باشد           

  .حق  و واجب الوجود بودن  او در منافات  است
حق  كه  عبارت    در حالت  سوم  لازم  است  ذات  حق  از جميع  جهات  واجب  نباشد، زيرا صورتهاي  ذهني ممكنند و علم                     

  .است  از همين  صور بايد ممكن  باشد و اين  برخلاف  فرض  مااست
 ، زيرا لازم  است  يا حق  تعالي  به  عقل  يا نفس  علم نداشته  باشد و يا اين  كه  آنها توسط                      حالت  چهارم  نيز صحيح  نيست    

لاوه  علم  در مقام  ذات  ثابت  نمي گردد، بلكه  علم           بع. صورت  ديگري  معلوم  حق  باشند و در هر صورت  محال مي باشد          
گذشته  از اينكه  نيازمندي  ذات  حق  را به  مخلوقاتش             . بعد از ذات  را نشان  مي دهد واين  برخلاف  علم  كمالي  است             

 .نشان مي دهد

 
  :نتيجه

هيچ  اشكالي  رابوجود نمي آورد يعني  صورت  اشياء       بدين  ترتيب  پس  فقط  قسم  پنجم  باقي  مي ماند كه  به  اعتقاد مشائين               
 )٨(. ، در ذات  حق  رسم  شده اند و زائد بر ذات  حق  مي باشندكه  منبعث  از ذات  حق  است  همچون  اعراض  درموضوعات

 
   علم  به  صورتهاي  ذهني

خداوندبه  علم  حضوري  به  اين  صورتها      نفس  وجود صورتهاي  معقول  تشكيل  دهندة  علم  حق  هستند، به  عبارت  ديگر              
 ، نقل  كلام  در    چون  بعد از آن   .  ، نه  توسط  صورتي  ديگر، زيرا در اين  صورت تسلسل  صور معقول  لازم  مي آيد            عالم  است 

 به  علم     اگر . صورتهاي  معقول  به  آن  صوركه  علم  حق اند مي كنيم  و نحوة  علم  به  آن  صور را بررسي  مي نماييم                         
حضوري باشد، مطلوب  ثابت  است  ولي  اگر به  صورتهاي  رسم  شده  باشد، نقل  كلام  در علم  به  آن صور كرده  و تا                           

 . ، نفس ذاتشان  علم  حق اند، مشكل  حل  مي شودولي  اگر بگوييم  اين  صورتهاي  معقول . بي نهايت  ادامه  مي دهيم
زماني  كه  خداوند اين  صورتهاي  رسم  شده  و معقول  را تعقل كرد، موجود شدند و با آنها تعقل               ،  بنابر اين  وقتي  مي گوييم   

ديگر و صورت  ديگري  نبود و همه  بجز تعقلات  چيزي نبودند، مثل  اين  است  كه  گفته  شود، چون  آنها را تعقل  كرد،                        
 . گشتند موجود شدند و يا چون  به  آنهاوجود داد، معقول  حق  واقع
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 علم  خداوند به  متغيرات  و جزئيات 
بنا به  اعتقاد ابن سينا، خداوند نمي تواند متغيرات  و اشياء را از اين  حيث  كه  متغيرندتعقل  كند، زيرا اينها صورتهاي                          

تند و در حالي  كه      لحظه اي  موجودند و لحظه اي ديگر معدوم  و زماني  كه  موجودند معدوم  نيس          . مختلف  و متغير مي باشند   
 ، ذات  باري محل  امور متغير     اگر حق  به  اين  متغيرات  از حيث  تغيرشان  عالم  باشد، لازم  است           . معدومند موجودنمي باشند 

 .در اين  صورت  حق  بايد داراي  مادة  جسماني  باشد كه در آن  جهات  بالقوه  بتوان  فرض  كرد. و متضاد قرار گيرد
 ، يا از حيث  مطابقت شخصي  و جزئي  و از حيث  تغيّر و             شد موجودات  فاسد از لحاظ  صورتهاي  وجوديشان      اگر قرار با  

پس  قوة  مدركة  آنها     . تكثّر، مورد علم  حق  واقع  شوند، چنين  ادراكي  تعقل ناميده  نمي شود، بلكه  احساس  يا تخيّل  است               
  .پر واضح  است  كه  مدرِك  در درجة  وجوديش  مثل  مدرك  استنيز بايد قوه  حساس  يامتخيّل  باشد؛ زيرا 

صورتهاي  محسوس  و خيالي  از آنجا كه  شخصي  و جزئي اند بايد با وسايل  و آلات جسماني  و جزئي  درك  شوند، ولي                      
ادراكات  نيز نقص  مي باشد     ، همچنين  بسياري  از     همچنان  كه  بسياري  از افعال  نسبت  به  خداوند بدون واسطه  نقص  است          

 ، بلكه  خداوند تمام  اشياء را به  نحو كلي  ادراك  و تعقل  مي كند و اين  درحالتي  است                  و نبايد آنها را به  حق مرتبط  دانست      
 )٩( .كه  هيچ  شيي  جزئي  از علم  او بدور نمي باشد و هر چه  در آسمان  و زمين  است نزد او پيداست

 
  جزئيات  از طريق  كلياتعلم  حق  به  

 ، پس   اكنون  سؤالي  پيش  مي آيد، كه  اگر حق  تعالي  به  جزئيات  و متغيرات  از حيث  جزئي  ومتغير بودن  عالم  نيست                        
ابن  سينا در پاسخ  مي گويد، علم  حق  به          ! چگونه  ادعا مي كنيد، هيچ  ذرّه اي  در آسمان  و زمين  از علم  اوخارج  نيست ؟              

  .زئيات  به  نحو كلي  است  و به متغيرات  به  نحو ثباتج

 
   كيفيت  علم  به  كلي

 ، تعقل   چون  خداوند ذات  خود را به  صورتي  كه  ذاتش  مبدأتمام  موجودات  است               : در كيفيت  علم  به  كلي  بايد گفت       
هر . صل  مي شود و به  وجود مي آيد ادراك  مي نمايد       مي كند، بنابر اين  صادر و موجود اول  را به  اضافة  همة  آنچه  ازاو حا             

شيي  كه  با واسطه  و يا بي واسطه در خارج  تحقق  مي يابد، سبب  آن  خداوند است  و تمامي  اسباب  و علل  به  او                               
 ، تمام   ن علمي  است برمي گردد،در نتيجه  خداوند به  اسباب  و علل  و مطابقات  و معاليل  آنها عالم  است  و چون  داراي  چني                 

همراه  فاصله هاي  زماني  كه  بين آنهاست  و مرجع  و نتايجي  كه  از علل  حاصل                  . آنچه  از اين  اسباب  به  وجود مي آيد        
مي شود، همه  را مي داند، زيرا امكان  نداردخداوند به  كليات  عالم  باشد ولي  به  جزئيات  صادر شده  از آنها علم  نداشته                        

 .شد، زيرا حق تعالي  عالم  به  خويش  است  و علم  به  علت  موجب  علم  به  معلول  مي باشدبا
بنابر اين  جزئيات  مدرَك  حق  تعالي  هستند، ولي  از اين  حيث  كه  كلي اند و متغيرات  نيزمدرَك  حق اند، ولي  از اين  لحاظ                      

م  است  ذات احديت  به  تغيّر امور جزئي  و فساد آنها متغير و فاسد شود، و               چرا كه  اگر چنين  نباشد، لاز     . كه  داراي  ثباتند  
  .اين  امر از محالات  است

  مثال

  :براي  تفهيم  علم  به  جزئيات  از طريق  علم  به  كلي  مثالي  مي زنيم
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هراتصال  و انفصال  جزئي  نيز به  هر كسوف  و خسوف  و  . يك  ستاره شناس  كه  به  حركتهاي  آسماني  و فلكي  داناست 
 ، زيرا ستاره شناس  مي تواند  ولي  اين  علم  به  تك تك  هر يك  از كسوفها وحركتهاي  آسماني  به  نحو كلي  است               . عالم  است 

 :دربارة  يك  كسوف مخصوص  بگويد
 ، ت مدت  آن  چه  مقدار است     اين  كسوف  بعد از فلان  مدت  زمان  واقع  مي شود، جهت  آن  شمالي  يا جنوبي  اس                    

 .�...فاصله اش  از لحاظ  زمان  با كسوف  قبلي  و بعدي  به  چه  ميزاني است  و
اين  .  ، مگر اين  كه  منجم  آن را در دقيقاً مي داند         كوتاه  سخن  اين  كه  هيچ  حركت  و عرض  جزئي  در كسوف  نيست              

 كه  ستاره شناس  دربارة كسوف  و خسوف  و همه  حركتهاي  آسماني  دارد و             علم  جزئي  به  سبب  علم  كلي  و ثابتي  است          
 .اين  علم  كلي  با تغييرات  جزئي  در حركتهاي  مختلف  تغيير نخواهد كرد.مي تواند بر كسوفهاي  متعدد حمل  شود

 ، به  طوري  كه  ذره اي  از       عالم است  بنابر اين  دانسته  شد كه  چگونه  حق  از طريق  علم  به  كليت  و اسباب  به  جزئيات                 
 )١٠( . ، زيرا او به  اسباب  و علل  همه  امورجزئي  عالم  استحيطة  علمش  بيرون  نيست

 
  اشكال

اگر صورتهاي  معقول  با كثرتشان  نزد حضرت  حق باشند و علم  خداوند را تشكيل   : ممكن  است  كسي  اشكال  كند كه 
 ، زيرا مستلزم    كثرت  صورتها، اجزاء ذات  او قرارگيرند، در حالي  كه  كثرت  در ذات  باطل  است                 دهند، لازم  مي آيد،     

 .تركيب  و در پي  آن  احتياج  وامكان  مي باشد
 

 پاسخ  
 ، مستلزم  كثرت  در ذات  نمي شود، زيراخداوند در مرتبة  ذاتش  هم              كثرت  علمي  چون  در مرتبة  بعد از ذات  است          

 ، آن سوي  ذات  را تعقل  مي كند، بنابر اين  صور معقول  معلول            و هم  عاقل  و هم  معقول  است  و به  واسطة  اين  ذات            عقل   
همچنين  اين  صور از اوخلق  شده  و به  وجود آمده اند و هيچ  حلولي  در ذات  ندارند، زيرا نسبت  خداوند به                           . ذاتند

 اشياء از آن  به  وجود مي آيند، بلكه  اضافاتي  است  كه  بعضي  ازآنها قبل  از ديگران                      آنها،نسبت  اضافة  مبدئي  است  كه     
بنابر اين  عالم  ربوبي  محيط  بر وجود        .  ، اگر چه  با هم  هستند و از لحاظ  زماني  هيچ  تقدم  و تأخري  وجودندارد                است

 ، نه  از جهت  اين  كه  در       ن  اضافه  از حيث  معقوليت  آنهاست     صورتهاست  و ذات  حق  بر اين  صور اضافه اشراقي  دارد و اي          
تا در نتيجه  مثل  افلاطوني  بوجود آيد در نتيجه  انتقال  از صورتي  به  صورت  ديگر و ازمعقولي  به                       . اعيان  وجوددارند 

 )١١( .معقول  ديگر متصوّر نيست

 
 ايرادات  و اشكال  كنندگان  

 ، به  ايراداتي  كه  بر اين مذهب  شده  است  پرداخته  و           مذهب  صورتهاي  رسم  شده  در ذات  حق       پس  از تبيين  و توضيح      
در پايان  ايراداتي  كه  هيچ  مفري  از آنها وجود          . ايرادات  يكايك  اشكال كنندگان  را تا حد توان  مورد بررسي قرار مي دهيم          

 امام   )١٣( ، ، شهرستاني  شيخ  اشراق   )١٢( ،ابوالبركات  بغدادي : رتند از ايراد كنندگان  عبا   .ندارد را مطرح  خواهيم  كرد      
 ، بنا به اقتضاي  اين  نوشتار و      از ميان  همة  ايرادكنندگان   .  و ملاصدرا  )١٥ ( ، علامه  خفري    علامه  طوسي  )١٤( ،محمدغزالي

  . ،  علامه  طوسي  و ملاصدرا مي پردازيماقبنا به  اهميتي  كه  بعضي  از ايشان  دارند فقط  به  ذكر ايرادات  شيخ اشر
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   شيخ  شهاب  الدين  سهروردي-الف  

، ديدگاه  ارتسام  صوردر ذات  حق  را چنين  تقرير         )١٦( ، به  نقل  از بهمنيار    وي  در مشرع  هفتم  الهيات  كتاب  مطارحات       
 :مي كند

اين  .  را كه  همانا معقولات است   نيز تعقل  مي نمايد           چون  واجب الوجود، ذات  خويش  را تعقل  مي كند، لوازم  ذات            
معقولات  اگر چه  اعراضي  هستند كه  در ذات  حق  موجودند،ولي  ذات  نه  متصف  به  آنها مي شود و نه  از آنها منفعل                           

 كه  معرض  اعراض  و       ، و امكان  ندارد ذات  حق  از اين  لحاظ         مي گردد، زيرا واجب الوجود به  ذاتش منشأ معقولات  است      
و بدين  سبب  به  كمال  رسد، بلكه  كمال  حق  در چگونگي  صدوراين  معقولات                 . معقولات است  متصف  يا متأثر گردد     

 .مي باشد
لوازم  ذات  حق  تعالي  كه  صورتهاي  معقول  است  اين  طور نيست  كه  اول  صادر شده سپس  تعقل  شوند، بلكه  نفس  آن                        

بنابر اين  نفس  وجودشان  همان  معقوليتشان       . ، چون  مجرد از ماده اند از حق  فيض  گرفته  ومعقول  حق  گشته اند            صورتها
 ، پس  نسبت  معلومات  به  حق  تعالي  همچون  نسبت  صورت  خانه اي  است  كه  ماابتدا               حال  كه چنين  است   . نزد حق  است  

 ، زيرا ما درايجاد يك  خانه  محتاج  به  وسايل           ، البته  بين  ما و حق  تفاوت  بسيار است         ، سپس  بنا مي كنيم   آن  را تصور كرده   
 . ، همان  صدورفعل  مي باشد ، ولي  حق  نفس  تصور و اراده اشمختلفيم

 .دخود را چنين  مطرح  مي كن »بحث  و تعقيب  اشكالات« ، تحت  عنوان   پس  از توضيح  اين  مسلك)١٧( ،شيخ  اشراق
اين  كلام  را بدين  سبب  خاطر       . ، ولي  از آنها منفعل  نمي شود      ذات  حق  محل  اعراض  بسياري  است      :  ايشان  گفته اند  -١

نشان  كرده اند، تا توهم  انفعال  در حق  و تأثير در ذات  به  سبب صورتهاي  رسم شده   به  وجود نيايد، زيرا انفعال  زماني                         
 .د حاصل  شود،مقوله  انفعال  نيز بر همين  دلالت  مي كندگفته  مي شود كه  تجدّ

اين  كلام  نمي تواند مقصود مشائين  را روشن  كند، زيرا اگر چه  اعراض  مستلزم  انفعال تجددي  در ذات  نيستند، ولي                        
ق  و از جهت  ديگر     ضرورتاً مستلزم  تعدد جهت  اقتصاء و قبول  در حق  مي باشند،چون  اين  صور از يك  جهت  فعل  ح                  

 .مقبول  اويند
 ، محل  اعراض باشد و در حالي  كه  اعراض  در آن            چگونه  بهمنيار و اصولاً يك  انسان  عاقل  تصديق  مي كند، كه  ذات            -٢

 !تقرير پيدا كرده اند، به  آنها متصف  نشود؟
 ، علت  ادراك   ، ذات  حق  باصفت  تجرد از ماده   اين  كه اگر گفته  شود، در حق  تعالي  فعل  و قبول  مي توانند جمع  شوند، به               

 ، مقتضي   پس  چون  ذات  حق  مجرد است     . سپس  ذات  با ادراك  خويش  علت ادارك  لوازم  آن  مي باشد         . ذات  خويش  است  
  ! ، مستلزم  ادراك  معلوم  استصور مي باشد، زيراادراك  علت
ا ادراك  ذات  حق  يا به  وسيلة  صورتي  از ذات   است  كه در خود ذات  موجود مي باشد                  ، زير اين  كلام  مورد قبول  ما نيست     

 ، ادراك به  خاطر تجرد از ماده  و غير غايب  بودن  ذات  نزد ذات               و يا اين  كه  صفت  زائد بر ذات  است  و در حالت  سوم             
  .است

ائد بر ذات  نمي تواند مدرك خويش  باشد، بايد ادراك  ذات  به            چون  حق  تعالي  به  اعتبار صورتي  از ذات  و يا صفت  ز             
  :اكنون اشكال  ديگري  به  وجود مي آيد كه. خاطر شهود آن  بوده  و ذات  نزد خود حضور دارد

  . اين  كه  حق  تعالي  مبدأ صورتي  در ذات  خويش  است  از دو حال  خارج  نيست-٣
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 ، به    ، لازمه  ذات  را كه  همان صورت  مي باشد نيز عالم  است          ، چون  عالم  به  ذات  است      كه   از طريق  اين  قاعده  است     -الف   
در اين  حالت  ناچار لازمة  ماهيت  حق  متقدم  بر          . نحوي  كه  علم  تابع  ماهيت  حق  مي باشد، زيرا لازمة ماهيت  او علم  است           

 ، اين   نتيجه  اين  كلام  اين  خواهد بودكه       . قف  بر لزوم  لازمه  ذات  است      پس علم  حق  به  لازم  خويش  متو      . علم  مي شود 
بلكه  علم  حق  به  صور، كه  سبب         . باطل  مي شود  - علم  حق  به  اشياء سبب  حصول  اشياء از او است               -اعتقاد مشائين    

 صورتها معلوم  حقند و اين  معلوميت  به            ، ، نيز ابطال  مي گردد؛ زيرابراساس  آنچه  گفتم       حصول  اشياء در خارج  است     
  .خاطر لزوم  لازمه  ذات  است

  :توضيح  بيشتر اين  كه
 ، براي تحقق  علم  بايد قبلاً ماهيت  حق        بنابراين .  ، لزوم  است   ، و لازمه  ذات   پس  علم  لازم   . علم  حق  لازمة  ماهيت  اوست    

حال اگر قرار باشد علم  حق  به  اشياء سبب  حصول  اشياء شود             .  بر علم  است   تقدم  داشته  باشد و اين  همان  تقدم  لزوم         
بايد قبلاً اشياء حاصل  شده  باشندتا علم  پس  از آن  حاصل  شود، زيرا اشياء لازمة  ذات  حقند و علم  حق  تابع  لزوم                             

بايد دانست  كه    .( مشائين  وجه  صحتي  ندارد    در اين  صورت  كلام     . ماهيت  حق مي باشد، پس  علم  حق  تابع  اشياء است        
 ، در صورتي  كه  علم  حق  همان  لازم  ذات           شيخ  اشراق  بين  علم  حق  به  اشياء و لازمة  ذات  حق  تفاوت  قائل  شده است               

  )  است اين  غلط  و اشتباه  باعث  اين  ايراد وي  بر مشائين  شده.است  و لازم  ذات  نيز همان  علم  مي باشد
همچنين  اگر حق  تعالي  به  اين  خاطر كه  عالم  به  ذات  خويش  است  عالم  به  صورتها نيزمي باشد، لازم  است  جهت  فعل  و 

  .قبول  در او يكي  شود، و اين  امر باطل  است
 به   -زمه  ذات  حق  مي باشد       ، اشيائي  كه لا   ، حصول  صورت  در ذات  حق  متقدم  بر اشياء است            از طريق  اين  كه     -ب   

طوري  كه  اگر آن  صورتهاي  مقارن  با ذات  وجود نداشته باشند، موجودات  خارجي  كه  لازمة  ذات  حق  و مباين  اويند،                      
بلكه  بايد  . در اين صورت  ذات  واجب الوجود به  تنهايي  نمي تواند اشياء خارجي  را وجود دهد                 . وجود نمي گيرند 

اين  . در اين  حالت  حق  تعالي  بايد در ايجاد اشياء محتاج مخلوقات  خويش  باشد             . نيز حضور داشته  باشند   آن صورتها  
  .مطلب  نيز محال  است

از نظر ما، قيام   .  ، آنگاه  كه  در ذات  حق  حاصل  مي شود، مستدعي  دو جهت قبول  و فعل  است صورت  علمي  عقل  اول    -٤
تفاوت  نمي كند كه صورت  علمي  مقدم  بر وجود خارجي  عقل  اول  يا متأخر و يا               .  يي  درست  نيست  فيه  و عنه  در يك  ش     

 .محاذي  با وجود خارجي  آن باشد
 ، لازمة  ذات  را كه موجود مباين  خارجي  است         حال  اگر گفته  شود، حق  تعالي  هنگامي  كه  ذات  را خويش  را تعقل  كرده              

 ، زيرا معتقديم  وجود     ، پاسخ  آن  را در اشكال  سوم  داده ايم  ووجه  عدم  جوازش  را بررسي  نموديم               است  نيز ادراك  نموده  
شيي  مباين  در خارج  به  وسيلة تعقل  صورتي  است  كه  زائد بر ذات  است  اين  مطلب  را مشائين  گفته اند و ما در اشكال                         

  .قاد ايشان  اكنون  نيز محاجّه  مي كنيمسوم آن  را مطرح  كرديم  و بر طبق  اعت
همچنين  ذات  مجرد از ماده  نمي تواند باعث  ايجاد اشياء در خارج  شود، زيرا در اين صورت  لازم  است  ذات                              

لا اين  امكان  نمي تواندمرجّح  باشد، زيرا حصول  صورت  در ذات  ترجيح  ب    . واجب الوجود از امكان  و قوه  به  فعليت  برسد       
 ، ذات  حق  قابل  صورت  است        ، باعث  ايجاد شيي  خارجي  شود و به  گوئيم        اگر قرار باشد ذات مجرد از ماده      . مرجّح  است 

 ، به  نحوي  كه  ذات  به  صورت  انفراد قابل و به  صورت  تجرّد، مرجّح  وتجرد از ماده  به  تنهايي  يا همراه  ذات  فاعل  صورت
 ، اشرف  از ذات  حق  باشد، زيرا طبق  آنچه  گفتيم           در اين  حالت  لازم  است  صفت  مجرد ازماده  بودن        . وجود صورت  باشد  
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آنچه  مسلم  است  آن  كه       .  ،در حالي  كه  تجرد از ماده  مرجَّح  حصول  و فعل  مي باشد              ذات  داراي  جهت  قبول  است     
  . ، اين  قسم  نيز ممتنع استبنابر اين. ي  اشرف  باشدمحال  است  از ذات  واجب ) تجرد از ماده(جهت سلبي  

 اگر صورت  عقل  اول  به  انضمام  ذات  حق  علت  حصول  عقل  اوّل  و علت  حصول صورت  ديگري  نيز در ذات  حق                        -٥
حد و جهت  واحد     ، حق  تعالي  به  اعتبار صورت  وا      لازم  است - چون  صورتها را به  نحو سبب  و مسبّب  مي دانيد           -باشد  

 ، زيرا اگر صورت  عقل      يكي  ايجاد صورت  شيي  دوّم  و ديگري  ايجاد شيي  اول  در خارج             .دو فعل  مختلف  انجام  دهد    
اول با صورت  عقل  دوم  از يك  جهت  صادر شوند، لازم  است  هر دو يكي  باشند و اگر از دوجهت  صادر شوند، لازم                          

 . جهت  باشد و اين  در حالي  است  كه شما بيش  از يك  جهت  در او فرض  نكرديداست  حق  تعالي  داراي  دو
 چون  صورت  معقول  دوم  توسط  صورت  عقل  اول  و ذات  به  وجود مي آيد، لازم است  حق  تعالي  از صورت  عقل                        -٦

 .اول  منفعل  شود و آن  صورت  علت   استكمال  حق  تعالي گردد
 ، چون  اين     مشائين  كمال  حق  تعالي  به  صور رسم  شده  در ذات  نيست  اما، ايشان اعتراف  مي كنند كه                   اگر چه  به  نظر   

آنگاه  كه  ازبالقوه  بودن  خارج  شده  و به  فعليت  برسند كمال  حق                  . صورتها ممكن الوجودند، حصول  بالفعل  ندارد      
 شده  از ذات  تا بفعليت  و موجوديت  در خارج  نرسند كمال  حق                 ، صورت  رسم  براساس  آنچه گفتيم . محسوب  مي شوند 

  .تعالي محسوب  نمي شوند، پس  چگونه  ايشان  معتقدند، صورت  اشياء موجب  نقص  حق  نيست
هر مكمّل    .  ، صورت  موجودات  اولي  كه  علت  حصول  صورت  دومي  مي شوند مكّمل  وذات  حق  مستكمل  است              بنابر اين 

 ، محال  بودن  اين  كه  حق  تعالي  به  وجود             ز جهت  مكمّل  بودن  اشرف  از مستكمل  از حيث مستكمل  بودن  است               ا
  .مخلوقات  خويش  كامل  شود،پرواضح  است

   ، قول  فاسدي است  و مستلزم  اشرفيت  غير ذات        ، اثبات  صورتهاي  رسم  شده  در ذات  حق  تعالي         كوتاه  سخن  اين  كه    -٧
مشائين  اگر چه  ملتزم  شده اند كه ذات  واحد از جهت  واحد جايز است  قابل  و فاعل  باشد، ولي                   . نسبت  به  ذات  مي باشد   

 .با اين  تفكر بسياري  از قواعدمهم  ايشان  از بين  مي رود و محالات  بسياري  به  وجود مي آيد
 ، حال  آن  كه  هر دو      هت  واحد دو فعل  مختلف  از آن  صادرمي شود، است        مثلاً مستلزم  تعد قوا و اين  كه  شيي  واحد از ج          

 .اينها اشكالات  وارد بر صور مرتسم  ازديدگاه  شيخ  اشراق  مي باشد . نادرست   است
رادات  در   وي  در پاسخ  اين  اي     ) ١٨( .ملاصدرا تمام  اين  ايرادات  را وارد ندانسته  و درصدد پاسخ گويي  به  يكايك آنهاست           

 )١٩(:اسفار چنين  مي گويد
  )شايان  گفتن  است  كه  جوابها مطابق  با شمارة  ايرادات  است(

 
   پاسخ  ايرادات  شيخ  اشراق

 ، زيرا اين  دو زماني      نه  تكثر در ذات  به  وجود مي آيد و نه اختلاف  جهت          .  آنچه  مشائين  گفته اند، درست  و حق  است       -١
معلولي  .  ، تجددي  و استعدادي  باشد،نه  وقتي  كه  ايجاب  و مطلق  قبول  در يك  جا جمع  شوند               كه  انفعال حاصل  مي شوند   

 ، همان  وجود عرضي  آن  باشد،چنان       كه  به  ايجاب  علت  و به اقتضاي  آن  صادر مي شوند، اگر وجودش  در نفس  خويش              
 ،  ، همان  حيثيت  عروض  وقبول  علت  تام  و مقتضي  آن  است           معلولي ، حيثيت  صدور چنين      كه  شأن  اعراض  چنين  است    

 ، وجود عارضي  است  و اگر چنين  وجودي  نداشته  باشد و بر              ، مگر اين  كه وجودش   زيرا علت  معلولي  را ايجاب  نكرده     
  .علت  عارض  نشود،مقتضي  وجود عرضي  نيست
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 از اين  حيث  كه  اعراض  مي باشند، خللي  وجودداشته  باشد، از جهت  محاليت                ، اگر در صوادر اول  از حق  تعالي       بنابراين
 ، و آن عرض  بودن  وجود صوادر مي باشد، زيرا محاليت  اجتماع            بلكه  از جهت  ديگر است     . اجتماع  فعل  و قبول  نيست    

 .دفعل  و قبول  در جائي  وجوددارد، كه  جهت  وجدان  و فقدان  در آن  فرض  شو
 ، لوازم  ماهيات  مستند    چگونه  لوازم  ماهيات  بسيط  نزد شيخ  اشراق  قوام  پيدا مي كنند، در حالي  كه  وي معتقد است              ! شگفتا

آيا اين مطلب  همان  اجتماع  فعل  و قبول  به  جهت  واحد از طرف  ماهيات    .  ، ماهيات اند و ماهيات  جاعل  لوازم  مي باشند      به
 !نيست ؟

  :صاف  داراي  دو اطلاق  است ات-٢
يعني  موضوع  از حالتي  به حالت  ديگر منتقل  مي گردد كه           .  اتصاف  در اعراضي  كه  موضوع  از آنها متأثر مي شود          -الف   

 ، طعم  و ديگر اعراض  مي شود و يا نفس            مثلاً جسمي  كه متصف  به  رنگ     .  ، واجد آن  نبود    قبل  از اتصاف  به  اعراض     
 ، از آنها   متصف  مي گردد، قبل  از آن  داراي  چنين  اثري  نبود و توسط  اتصاف  به  اعراض               ... ، قدرت  و  ي  كه  به  علم   انسان

 .متأثرشد
 اتصاف  در اعراض  كه  موضوع  از آنها متأثر نمي شود، همچون  حالت  عقل  فعال  درحصول  افعال  و آثار صادر از                      -ب   

همچنين  در اضافاتي  كه  نسبت  به       .  ، ازاعراض  متأثر نمي شود   عقل  فعال  در اين  اتصاف     . جابآن  از جهت  فاعليت  و اي     
 ، عاقليت  و رازقيت  در نفس فعال        ، معلوليت يعني  عليت  . معلولات  متأخر از ذات  عقل فعال  به  وجود مي آيد، چنين  است         

 .اثر نمي گذارد
مقصود از اتصاف  مطلق  معروفيت  و وابستگي  است هيچ  اشكالي  پيش  نمي آيد و در                ، اگر   پس  از اين  مقدمه  مي گوييم    

 ، اما اگر مقصود از اتصاف      . لفظ  اتصاف  هيچ  تنگايي  وجود ندارد، به  ويژه  بعد از روشن شدن  مقصود از اتصاف                   
ت  آورد كه  قبلاً فاقد آن  بود اين  مطلب           دگرگوني  موضوع  به  واسطة  اعراض باشد، به  نحوي  كه  موضوع  حالتي  به  دس             

 ،محذوريتي  پيش  نمي آورد و    پس  آنچه  لازمة  اتصاف  ذات  به  اعراض  است       . لازمة اتصاف  ذات  حق  به  اعراض  نمي باشد     
ات  متصف  به    مقصود بهمنيار نيز از اين  كه  ذ        .  ، بلكه  لازمة اجسام  است   آنچه  محذوريت  دارد، لازمة  ذات  حق  نيست       

  .اعراض  مي شود ولي  از آنها متأثرنمي گردد، همين  نوع  دوم  اتصاف  است
صورتها  . لازمة  صورتهانيز حقايق  خارجي  است     .  ، همان  صورتها است    در اين  جا مغالطه  كرده ايد، زيرا لازمه  ماهيت        -٣

 . نشأ وجود اشياء در خارج  شود و آن  علم  عين  ذات  است             نيز تابع  ذات  مي باشند و علم  در صورتي  فعلي  است  كه م            
  . ، مآخذات  شما لفظي است  نه  معنويبنابر اين

 ،مستلزم  اين  نيست  كه  براي  حق  لازمي        اين  كه  مشائين  گفته اند علم  حق  به  ذات  خويش  علت  علم  او به  لازم  ذات  است               
:  به  آن  تحقق  يابد،سپس  علم  به  اين  لازم  از علم  به  ذات  نشأت  گيرد، تا شما بگوييد                    وجود داشته  باشد كه  قبل  از علم      

در نتيجه لزوم    . پس  اين  كلامتان  كه  وجود اشياء تابع  علم  حق  به  آنهاست  درست  نيست              . در اينجا علم  تابع  معلوم است    
 ، علت  علمش  به      مراد ايشان  از اين  كه  علم  حق  به  ذات  كه عين  ذات  است             بلكه.  ، معتقدم  بر علم  به  آن  شود      ماهيت  ذات 

 ،اگر چه  لزوم  اشياء در خارج  به  توسط  همين  علم  باشد، زيرا             آنچه  كه  لازمة  ذات  حق  مي باشد، در واقع  و خارج  است           
س  صورت  بودنشان  لازم  ذات  و مترتب  بر آن  مي باشند و            يعني همين  صورتهاي  علمي  به  نف     . لازم  لازم  نيز لازم  است    

اگراشياء لازمة  اين  صورتها شوند، اشكالي  پيش  نمي آيد، زيرا اشياء به  واسطة  صورتها، لازم ذات اند، چون  علم  به  اشياء                   
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خر معني  نداشته  و همين  عين         گذشته  از اين  كه  در صفات  حق تعالي  تقدم  و تأ             . از علم  به  ذات  نشأت  مي گيرد       
 .يكديگرند

اين  صورتها در ذات  حق تعالي  وجود داشته  و لازمة  ذات           .  ، اشياء خارجي  لازمة  صورتهاي  علمي اند     كوتاه  سخن  اين  كه   
ز لوازم  ذات اند، زيرا علم  بر       ، بلكه  به  وجهي  ا     ، اشياء از لوازم لوازم  حق  تعالي     بنابر اين  . ذات  نيز علم  به  ذات  است     . اويند

دو نوع  صوري  و معلوم خارجي  است  و اين  دو در ماهيت  و حقيقت  با هم  متحدند، ولي  در نحوة  وجود ذهني  وعيني  با    
  پس  اين  كه  مشائين  گفته اند، علم  حق  به  ذاتش  علت  علم حق  به  لوازم  ذات  است  با اين                       . يكديگر اختلاف  دارند  

  . ، زيرا لوازم  ذات  همان  اشياء خارجي  است ، متناقض نيست ، حصول  لوازم  تابع  علم  به  آنهاستكلامشان  كه
 اين  كلام  شما كه  صورت  عقل  اول  دو جهت  فعل  و قبول  را در ذات  حق  اقتضاءمي كند، اعادة  همان  اشكال  قبلي                          -٤

  . يكي  است- صدوري  و حلولي  -يقت  بسيط  قيام  فيه  وعنه   ، در حقاست  و ما پاسخ  گفتيم  كه
اما اين  كه  مي گويند، صحيح  نيست  كه  تجرد از ماده  در حق  تعالي  موجب  خروج واجب الوجود از امكان  به  فعل  شود،                      

 ، اعتراض  بر    شما از اين  مطلب     غرض . جوابي  است  كه  خود اختراع  كرده  و يا در كلام  اتباع  وپيروان  مشاء ديده ايد                
 ، چه  متأخر   بسياري  توهم  كرده اند كه  در هر شيي  متأخر و لا حق              : مبناي  اين پاسخ  چنين  است     . مشائين  بوده  است  

 لازمة متقدم  باشد و چه  شيي  متقدم  مقتضي  و موجب  متأخر شود، و چه  هيچ  يك  از اين  دونباشد، شيي  متأخر مستلزم                       
 ، زيرا ايشان نفهميده اند كه  مقتضي  و مفيض  وجود شيي  در حقيقت  فاقد آن               اما اين  مطلب  نادرست  است     . امكان  است 

نيست  تا اين  كه  وجدان شيي  متأخر در ذات  متقدم  تأثير كند، و شيي  متقدم  بعد از اين  كه  در ذات  و يا در زماني                                
يجاد واجد آن  شود، كه  در نتيجه  امكان  ذاتي  و قوه  استعدادي پيش  آيد، بلكه  شيي  از اين                    فاقدشيي  متأخر بود، بعد از ا     
  . ، از شيي  متأخّر تمام تر و كامل تراستحيث  كه  موجد متأخر است

  : به  اين  اشكال  دو پاسخ  مي دهيم-٥

    پاسخ  نقضي-الف  

ود، زيرا عقل  اول  به  اعتبار صورت  واحد وجهت  واحد، دو فعل                 آنچه  شما گفته ايد، در عقل  اول  نقض  مي ش           
هر چه  شما در    . مختلف  انجام  مي دهد، چون  هم  سبب  حصول  عقل  ثاني  است  و هم فلك  الافلاك  را به  وجود مي آورد                 

  .اينجا بگوييد، ما نيز در آنجا خواهيم گفت

  پاسخ  حلّي -ب  
 ، زيرا در غير اين  صورت لازم  است  معلول  مثل  علت           واجب  تعالي  واحد حقيقي  نيست    صورت  صادر اول  همچون       

پس  هر شيي  غير از حق  تعالي داراي  دو جهت  نقص  و كمال  داشت  و به  هر جهتي  كه  در                    . شود، اين  كفر و محال  است     
  .ز جهت  نقص ، اشرف  از جهت  كمال  و اخس  اآن  وجود دارد، مستلزم  شيي است

 ، در حق  نقصي      به  نظر مشائين  صورتهاي  رسم  شده  در ذات  كمال  حق  تعالي  محسوب  نمي شوند تادر صورت  عدم                 -٦
علمي  كه  جزء كمالات  و صفات  حق         . پس  صورتهاي  رسم  شده  مكمّل  نيستند تاذات  مستكمل  شود          . به  وجود آيد  

هيچ  تفاوتي  بين  صدور اين  صورتها و صدور اشياء خارجي  از حق  وجود                    . محسوب  مي شود، عين  ذات اوست     
 ، نسبت  وجوبي  و    نسبت  ايشان  به حق   . ندارد،زيرا همة  اينها از ذات  او مترشح اند و وجود وجوبشان  از حق  متأخر است             

اهيت  خويش  ممكن  باشد ولي  در قياس  با موجد          ، نه  نسبت  امكان  و قوه  هيچ  منافاتي  كه  شيي  در مقايسه  بام            فعلي  است 
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 ، بنابر اين  اين  صورتها اگرچه  وجود في  نفسه شان  عين  وجودشان  نزد حق  است  ولي  اين  مطلب  مستلزم                      خود واجب 
روجود باشد،  معني  امكان  وجود اين  است  كه  شيي  داراي  ماهيت  زائد ب             . امكان  وجودآنها براي  ذات  باري  نمي باشد      

پس  لازم نيست  حال  وجود در نفس  خويش  يا بر           . چنين  شيي  نسبت  به  ماهيت  ممكن  و نسبت  به  وجود واجب  است            
 .حسب  واقع  و يا نسبت  به  موجد خود، اگر چه  با آن متصل  باشد، حال  ماهيت  زائد يعني  امكان  باشد

نقصي  را از حق  تعالي  زايل  نمي كند، چنان  كه عدم  آنها موجب  نقصان  و فقدان                ، وجود آن  صور هيچ  قوه  و        كوتاه  سخن 
. كمال  حق  و مجد او به  اين  است  كه  وي داراي  نحوه اي  از وجود است  كه  صورتها از او صادر مي شود                     . در ذات  نيست  

 )٢٠( . اوست ، بلكه  كمال  حق  به  ذات كمال  او به  وجود صورتها نزدخود نيست
اگر شيي  به  واسطة  شيي ديگر از حق  صادر شود، آن              .  حق  تعالي  اصل  همه  اشياء و مبدأ وجوب  وجود آنهاست            -٧

هيچ  يك  از اشياء نمي تواند به       .   ، همة  جهات  فعلي از حق  منبعث  مي شود       بنابر اين  .سبب  و واسطه  نيز ناشي  از اوست       
وجود اشياء  . گونه  ممكن است  حق  تعالي  از اشياء مستفيد شود، در حالي  كه  تمام  آنها از اويند                چ. حق  منفعتي  برساند  

اتحاد جهت  صدور وعروض  در مورد حق  محال  .  ، همراه  خود نمي آوردنزد حق هيچ  كمالي  را كه  در ذات  فاقد آن  است
ول  در اين جا به  معني  انفعال  و تأثر نمي باشد و هيچ  قاعدة  فلسفي               قب.  ، چنان  كه  در لوازم  ماهيات  نيز وجود دارد        نيست

 ، قواعد بسياري  بر هم         البته  اگر گفته مي شد، ذات  حق  از جهت  واحد فاعل  و قابل  است                    . از بين  نمي رود   
 :بعضي  از اين  قواعد عبارتند از.نمي خورد

 ، زيرا شأن  قوه  حس  قبول  و دد قوة  حس  مشترك  و خيال  و قوه  وهم  وحافظه ، مثل  تعاثبات  تعدد قواي  نفساني  و طبيعي
 .�... ، احساس  و تحريك  و ، قوه  تحرّك  و تحريكهمچنين  قوة رطوبت  و يبوست .  ، فعل  استانفعال  و شأن  قوة  حافظة

 )٢١( .ات  حق  تعالي  واردنيست ، هيچ  يك  از اين  ايرادات  در اثبات  صورتهاي  عارض  بر ذكوتاه  سخن

  خواجه  نصيرالدين  طوسي  -ب  

 ، خواجه    ، از كساني  كه  بر اين  مذهب  ايراد كرده  و آن را غيرقابل  قبول  دانسته              ، شهاب الدين  سهروردي  بعد از شيخ  مقتول   
كرده  است  كه  با ابن سينا در طبيعيات  و        وي  در حالي  كه  در ابتداي  شرح اشارات  با خود شرط             . نصيرالدين  طوسي  است  

الهيات  اشارات  به  مخالفت نپردازد و در صورت  مفيد بودن  آنها را بپذيرد در اين  جا مخالفت  كرده  و خويش  را ناچار                       
 .ازابطال  اين  مذهب  مي داند

 
 ايرادات  

 :وي  در تبيين  مفاسد صورتهاي  رسم  شده  مي گويد
 :  ، محذوراتي  پيش  مي آيد كه  عبارتند از ارتسام  صورتها در ذاتبنابر قول  به 

  . شيي  واحد، بايد هم  فاعل  باشد و هم  قابل-١
 . خداوند، بايد موصوف  به  صفات  غيراضافي  و غير سلبي  شود-٢
 . ، لازم  است  محل  معلولات  ممكن  و متكثر خود واقع  شود حق-٣
 . ، غير مباين  با ذات  حق  تعالي  باشدل لازم  است  معلول  او-٤
 لازم  است  ذات  اقدس  احديت  نتواند چيزي  از امور متباين  با ذات  را ايجاد كند، مگربه  توسط  امور حال  در ذات  كه                        -٥

هاي  رسم   اين  مطلب  باطل  است  زيرامستلزم  محدوديت  قدرت  حق  تعالي  و تقدم  صورت              . همان  صورتهاي  رسم  است   
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و ديگر اشكالات  كه  مخالف  ظاهر        . شده  بر حقايق  وجودي  است كه  با قاعدة  امكان  اشرف  و اخس  منافات  دارد                 
 : وي  در ادامة  ايرادات  خود مي افزايد)٢٢( .مذهب حكماء است

 را طرح كرده  و مشائين  با اتحاد عاقل  و           ، قائل  شده اند و افلاطون  مثل  نوري       علت  اين  كه  قدماء به  نفي  علم  حق  تعالي         
معقول  مي خواستند علم  را درست  كنند و معتزله  به  ثبوت معدودمات  روي  آوردند اين  است  كه  از اين  محالات  فرار                       

 .كرده  و ملتزم  به  اين  معاني  نشوند

 
 پاسخ  ايرادات  

 و به  ويژه     ) ٢٤(شواهد ربوبيه  )٢٣( ،دأ و معاد، شرح  هدايه  اثيريه      ، از جمله  مب   صدرالمتألهين  در آثار مختلف  خويش     
 . ماپاسخهاي  وي  را با توجه  به  اين  آثار نقل  و توضيح  مي دهيم               . از اين  اشكالات  پاسخ  گفته  است      ) ٢٥( ،اسفار اربعه 

  .) ، شماره پاسخها مطابق  با شمارة  اشكالات  استشايان  گفتن  است  كه(
 ، هيچ  فساد مترتب  نمي شود زيراذات  حق  متصف  به  آنهاست  و            ، مطلق  عروض  لزومي  است     اگر مقصود از قبول    -١ 

 ، مگر اين  كه  مراد از قبول  انفعال            ، بسيط  نمي تواند فاعل  و قابل باشد اقامه  نشده  است          هيچ  دليلي  بر بطلان  اين  كه      
اما هيچ   . و يا عارض  آن  چنان  باشد كه  توسط  آن  كمالي  بر معروض  زائد گردد              .  باشدتجددي  يعني  قبول  از طرف  ماده     

  . ، رخ  داده  است ، اشتباه  بين  انفعال  تجددي  و اتصاف  به لوازمبنابراين. شيي اشرف  و افضل  از ذات  حق  وجود ندارد
بلكه  صورتها از توابع     . شان  مستكمل  شده  و منفعل مي شود     حق  تعالي  نه  متصف  به  صورتها است  و نه  توسط  اي            -٢ 

 .قبلاً نيزگفته ايم  كمال  و مجد حق  به  ذات  اوست  نه  به  صورتها نزد او. ذاتند، زيرا متأخر از ذات  و كمال  ذات  مي باشند
ز وحدت نشأت  گرفته  و به  آن  نيز ختم          اين  كثرت  چون  بعد از ذات  احديت  و به  ترتيب  علّي  و معلولي  است  كه  ا                  -٣

علم  حق  به  اشياء بعد از ذات        . پس  وحدت  ذات  از هم  گسيخته  نشده  و هيچ  تكثري در ذات  به  وجود نمي آيد              . مي شود
  .و بعد از علمش  به  ذات   است

 ، زيرا بحث  لي  است  اين همان  محل  نزاع  است ، قيام  صورت  معلول  اول  به  واسطه  ذات  حق  تعا اگر مقصود از مباينت    -٤
  .اين  است  كه  آيا چنين  چيزي  امكان  دارد يا غير ممكن است

كه   .  پاسخ  اين  مطلب  را در اسفار با استبعاد اشكال  و در شواهد ربوبيه  به  اين  كه  خودمحل  نزاع  است  داده  است                         -٥
  . مي كنيمبخاطر طولاني  شدن  از آن  صرف نظر

    صدرالمتألهين-ج  

ملاصدرا پس  از پاسخ  به  تمام  اشكالات  حكماء بر صورتهاي  رسم  شده  ، سرانجام  درفصل  هشتم  از موقف  سوم  سفر                      
  . ، نكات  مثبت  اين  مذهب  را بر شمرده  و در پايان  اين ديدگاه  را در علم  باري  تعالي   مردود دانسته  استسوم

 
  مثبت  نكات

 :آنچه  به  نظر ايشان  در اين  نظر صحيح  است  عبارتند از
  . حق  تعالي  عالم  به  اشياء، قبل  از ايجاد آنهاست-١
 . ، قبل  از ايجاد نزد حق  تعالي  حاصل  بوده اند موجودات  به  صورتهاي  عقلي  شان-٢
  .هيچ  كثرتي  در ذات  نيست ، بعد از ذات  حق  بود و مستلزم   كثرت  صورتهاي  عقلي-٣
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 . ، به  صورتها ترتيب  سببي  و مسببي  از حق  صادر مي شوند صورتهاي  عقلي-٤
 ، بدون  اين  كه  هيچ       ، همان  حيثيت  صدورشان  ازحق  است      حيثيت  وجود اين  صور به  طور معقول  براي  حق  تعالي           -٥

 .اختلافي  در جهت  داشته  باشند
لي  بدين  نحو نيستند، كه  نخست  تعقل  شده  باشند، سپس  وجود آنهارا در بر گرفته  باشد، يا اين  كه                        صورتهاي  عق  -٦

بلكه  موجودشده اند به  صورت  معقول  و تعقل  شده اند در حالي  كه               . نخست  موجود شده  باشند، آنگاه  تعقل  شوند        
 ، بزرگي  و مجد حق  تعالي  به  خاطر ذاتش  و ذاتي  اوست  نابر اينب . يعني  وجود و تعقل صورتها يكي  است  . موجود بودند 

 اينها همه  نتايج  صحيح  اين  مذهب  است  واز قول  به  ارتسام  صورتها      )٢٦( .و به سبب  صورت هاي  عقلي  و غير آنها نيست       
 .در ذات  احديت  ناشي  مي شود

 
   اختلاف  و اتفاق

ن  مذهب  اكنون  طرفداراني  ندارد و در علم  باري تعالي  داراي نقايصي  است  كه  از آن  هيچ                   ، اي آنچه  مسلم  است  اين  كه    
 .مفرّي  نمي باشد

في  تحقيق  الحق  في هذا المقام  و في  اظهار ما نجده             « ، تحت  عنوان     ملاصدرا در الهيات  اسفار، قبل  از شروع  ايرادات        
 : چنين  مي گويد)٢٧(» )تعالي (م  الصور في  ذاتهقادحاً في  مذهب  القائلين  بارتسا

بين  ما و شيخ الرئيس  در اصول  و مقدمات  اين  مذهب  و اين  كه  صورتهاي  معقول  لوازم ذات  حق  و قائم  به  ذات  او                           
 شيخ الرئيس  آن     هستند، در حالي  كه  با ذات  مبانيت  ندارد، اختلافي  نيست  بلكه اختلاف  مهم  ما در اين  است  كه                         

 ، اين  صورتها وجود ذهني  دارند، نه  عيني  و چون  اين  مطلب  را در                صورتهاي  معقول  را عرض  قرار داده  و گفته است        
 ، مُثل عقلي  و   آن  ديدگاه  . گفته هايش  تصريح كرده  است  امكان  ندارد ديدگاه  ايشان  را براساس  آنچه  حق  است  تعبير كنيم              

  .چنان  كه  افلاطون  نظرش  همين  است . نوري  استجواهر 
به  اعتقاد ملاصدرا، قول  به  عرض  بودن  اين  صور ممكن  است  از تصرفات  متأخرين باشد، زيرا متقدمين  از فلاسفه  كه                       

 .دقأئل  به  صور بوده اند، همچون  انكسيمانس  ملطي كلامشان  حكايت  از عرضي  بودن  اين  صور نمي كن

 
 ايرادات 

 : لوازم  اشياء بر سه  دسته اند-١
  . ، مثل  نوعيت  براي  مفهوم  انسان  و ذاتيت  براي  معني  حيوان لوازم  ذهني-الف  
  . ، مثل  حرارت  براي  آتش  و حركت  براي  فلك لوازم  خارجي-ب  
  . ، مثل  امكان  براي  ماهيت  موجودات لوازم  ماهيت-ج  

 ، در نحوة  وجودذهني  و خارجي  نيز تابع  وجود          ، همچنان  كه  در اصل  ماهيت  تابع  آن  است         كه  لوازم  ماهيت   بايد دانست  
پس  محال  است  كه  براي يكي  از آن  لوازم  وجود خارجي  باشد و براي  ديگري  وجود                . ذهني  و وجود خارجي  مي باشد    

  :پس  از اين  مقدمه مي گوئيم . ذهني
همچنين  .  ، درخارج  وجود داشته  باشد     ، پس  بايد همچون  ملزومش    وازم  حضرت  حق  از قبيل  لوازم  خارجي  است       اگر ل 

 چه  بگوييم  حق  اصلاً ماهيت  ندارد و يا         -اگر لوازم  حق  عين  لوازم  ماهيت  است  و ماهيت  او عين انّيت  و وجود اوست                
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 ، در اين حال .  پس  بايد لوازم  با وجودات  خارجي شان  لازمة  ذات  حق  باشند           -شد  ماهيت  او عين  انّيت  ووجودش  مي با     
در . بلكه بايد جواهر خارجي  باشند    . جواهر اين  لوازم  نه  مي توانند اعراض  باشد و نه  مي توانند جواهر ذهني  باشند                

 ، باطل  شود، زيرا اين  صورتها بايد       هني  در ذات  حق    ، ناگزير بايد قول  به  ارتسام صورتهاي  ذ      صورت  پذيرفتن  اين  مطلب   
 ، ذاتهاي  قائم  به  نفس  از لوازمات  يك  موجود باشند، ولي انفصال             همچنين  چگونه  ممكن  است    .خارجي  باشند نه  ذهني   

 )٢٨(.آنها از ذات  غير ممكن  باشد
ان  العلم  بذي    «و  » العلم  التام  بالعله  يوجب  العلم التام   بمعلولها      « :  مقصود از علم  تام  به  علت  در اين  كلام  ايشان  كه            -٢

 ، چيست ؟  »السبب  لا يحصل  الا من  جهة  العلم  بسببه
 :با اندك  تفحّص  و تعمّق  مي توان  دريافت  كه  هيچ  يك  از موارد زير مقصود ايشان نمي باشد

 ، مثل علم  به  ماهيت  انسان  كه  ملازم  با          ، سبب  معلوم  است   كه  مجرد ماهيت   ، مگر در آنچه       علم  به  ماهيت  علت    -الف   
  .امكان  است

  . ، زيرا علم  به  وجه  با علم  تام  متفاوت  است علم  به  وجهي  از وجوه  معلوم-ب  
هوم  است  و آن  مضاف  مشهوري        ، يعني  مصداق  از اين  حيث  كه  متصف  به مف         ، علت  است   علم  به  مفهوم  كون  علت     -ج   

  .است
 ، دو علم  با هم  حاصل        ، زيرا براساس  دو وجه  اخير لازم است        علم  به  اضافة  عليّت  كه  همان  مضاف  حقيقي  است          -د  

 غرض  از    حال  آن  كه  اصل   . شوند، يكي  علم  به  علت  و ديگري  علم  به  معلول  در نتيجه هيچ  تقدّمي  بر يكديگر ندارند                 
 .اين  قاعده  اثبات  علم  حق  به  غيرخود، از جهت  علمش  به  ذات  مي باشد

 ، علم  به خصوصيتي  است  كه  علت  به  واسطة          ، مرادشان  از علم  تام  به  علت  كه  موجب  علم  تام  به  معلول  است              بنابر اين 
در حالي  كه  طبق  اصالت  وجود       . صي  از وجود نمي باشد     ، چيزي  بجزنحوة  خا    چنين  خصوصيتي .  ، علت  مي باشد  آن

در مقدمات  نيز گفتيم  كه  علم  به  انحاء             . جاعليت  و مجعوليت  دربين  وجودات  قرار دارد نه  در ميان  ماهيات                 
ا و اشباح  آن     نه  اين  كه  به  واسطه صورته      . وجودات امكان  ندارد حاصل  شود، مگر با حضور و شهود آنها با اعيانشان             

 )٢٩(.وجودات  علم  حاصل  گردد
  :بعد از اين  مقدمات  به  اصل  مطلب  پرداخته  و مي گوييم

علت  موجودات  بعدي  به نحو ترتيب  سببي  و مسببي            . از آنجا كه  ذات  حق  از جهت  وجودش  كه  عين  ذات  است               
 ، مقتضي   ند، پس علم  واجب  به  ذاتش  كه  همان  نفس  ذات  است          مي باشد و مجعولات  صادر از او انحاء وجودات  عيني ا         

 ، مجعلات  حق  به  اعيانشان  معلومات  اويند و اينها          بنابر اين .  ،كه  بايد عين  آنها باشد    علم  واجب  به  آن  وجودات  است      
 مشائين  كه  ازقاعدة  مشهور خود علم  حق          پس  قول . بعينه علم  تفصيلي  حق  مي باشند و تابع  علم  كمالي  و عقلي  بسيط اند          

  .به  اشياء را به  صورتهاي  عرضي  ثابت  كرده اند، بر طبق  قاعدة خويش  صحيح  نيست
اگر .  ، اينها از لوازم  علم حق  به  ذاتش  مي باشد         ، اين  وجودات  را علم  حق  دانستيم  به  اعتبار اين  است  كه             علت  اين  كه  

شياء صادره  از حق  را به  اعتبار وجودشان  علوم  حق بداند و اعتبار ماهيات  متغايرشان  با وجود، مجعولات                     كسي  اين  ا  
 ، زيرا با اين  كار بين  آنچه  كه  علم  حق  است  و آنچه  فعل  اوست  تفاوت                   حق  بداند، در رأي  خويش  اشتباه نكرده  است       

 )٣٠(:مي گويدقاعدة  امكان  اشرف   . قائل  شده است
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ولي  مسلك    . هر چيزي  كه  جلوتر از ديگران  از مبدأ حق  صادر شود، از نظر ذات  اشرف  و از لحاظ وجود قويتر است                      
 ، در حالي  كه  اين  قاعده  بين  دو فرقه  مشّاء و اشراق  ثابت  و  ، مستلزم  از بين  رفتن  اين  قاعده استارتسام  صورتها در ذات

  .ان  اقامه  شده استبر آن  بره
 اخس  و پايين تر    -علت  انهدام  اين  قاعده  اين  است  كه  اعراض  هر چه  باشند، منزلتشان  از جواهر، هرجوهري  باشد                    

 ، در حالي  كه  قائلين  به  اثبات  صورت  رسم  شده  ، اين اعراض  را وسائط  ايجاد قرار داده  و تصريح  كرده اند كه  اينها                      است
 ، از اين  اعتقاد چيزي  بدتر نيست  كه  موجودات  واقع  در عالم  ربوبي  وصقع                بنابر اين . عراض  قائم  به  ذات  حق مي باشند    ا

 ، از لحاظ    در حالي  كه  آنچه  مطابق  و موازي  آن  عالم ربوبي  در عالم  امكان  است            . الهي  خسيس الوجود و ضعيف  مي باشند    
اين  مطلب  را وجدان  قبل  از اقامه  برهان          .  ، زيرا در عالم  امكان جواهر نيز موجودند       مرتبه  است وجود اشرف  و اعلي       

 .درك  مي كند
 ، زيرا اگر صدورمعلول  اول  از ذات  حق            قول  به  ارتسام  صورتها در ذات  مستلزم  صدور كثرت  از واحد است                 -٤

پس  . ت  اولي  علت حصول  لازم  مباين  و حصول  صورت  ديگري  باشد         مشروط  به  سبق  صورتش  باشد، لازم  است  صور       
اين  صدور كثير   . مستلزم  اين  است  كه  ذات  حق تعالي  به  اعتبار صورت  واحد و جهت  واحد دو فعل  مختلف  انجام  دهد                 

 :ممكن  است  در پاسخ  اين  اشكال  گفته  شود . ازواحد است
پس  مستلزم    . لت  وجود معلول  اول  و از حيث  علمش  به  ذات  علت  علم  به معلول  اول  است               ذات  حق  از حيث  ذاتش  ع     

  :در پاسخ  مي گوييم . تكثّر نيست
 ، علم  حق  به  اشياء علت  وجود اشياء است  از بين مي رود، زيرا بنا بر فرض  مذكور وجود اگر چنين  باشد، اين  كلامتان  كه

 .پس  علم  متقدم  بر ايجاد نيست  و حق  تعالي  علم  فعلي  ندارد. م  حق  به  آن  در يك  درجه  قرارمي گيرندمعلول  اول  و عل
 ، پس  اگر   مشائين  و قائلين  به  ارتسام  صورتها در ذات  معتقدند علم  حق  تعالي  به  هر شيي  سبب وجود آن  شيي  است                      

ول  اول  نشود،چون  در يك  درجه  با ذات  قرار مي گيرد، اصل  مذهب  ايشان              صورت  عقلي  معلول  اوّل  موجب  وجود معل      
 ، اگر ذات  حق  تعالي  علت  ذات  معلول  اول  و تعقل               همچنين. باطل  مي شود، زيرا ايشان  قائل به  علم  فعلي  مي باشند         

درصورت  دوم  مستلزم    . چيز است  يا دو چيز     ، پس  يا ذات  حق  با تعقل  ذاتش  يك            ذاتش علت  تعقل  معلول  اول  است    
تكثر ذات  است  و در صورت  اول  لازم  است  وجود معلول  اول  و تعقل آن  براي  حق  تعالي  شيي  واحد باشند كه  در                           

 )٣١(.نتيجه  علم  فعلي  حق  باطل  مي گردد
باشد و هر صورت عقلي  اگر چه  به  صد تخصيص            اگر علم  حق  به  اشياء به  واسطة  صورتهاي  قائم  در ذات  حق                  -٥

 .  ، زيرا مناط  جزئيت  يا احساس  است  و يا علم  حضوري           جزئي  شود، باز هم  ذاتاً مانعي  از شركت  كثيرين  در آن نيست           
. ه  صورتهاي  ذهني آنها   ، لازم  است  حق تعالي  به  جزئيات  از اين  لحاظ  كه  جزئي  هستند علم  نداشتته  باشد، مگر ب                بنابر اين 

نفي  چنين  شهود عيني  از حق       . همچنين  لازم  است  ذوات  آنها نزد حق  تعالي  به  اعتبار وجود عيني  شان  منكشف نباشد               
 ، خواه    ، زيرا تمام  موجودات كلي  و جزئي  از اويند و او مبدأ فيض  و مبدأ هر وجود است                تعالي  در نهايت  سخافت  است    

پر واضح  است  كه  فيضان  اين  موجودات  از حق  منفك  ازاكتشافشان             . قلي  باشد وخواه  حسّي  و ذهني  و يا عيني        وجود ع 
  .نزد او نيست
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 .  ، آن  كس  كه  مي گويد، علم  حق  تعالي  به  جزئيات  از طريق  علم  به  كليات مي باشد از صواب  بسيار دور است                     بنابر اين 
بلكه  از حق  نحوي  از      . ين  كلام  تكفير وي  نمي باشد، زيرا علم حق  تعالي  را به  امري  از امور منكر نيست               اگر چه  لازمة  ا   

 . ، پس  منكر آن  كافر نمي باشدانحاء علم  كه  همانا علم  راحضوري  است  انكار مي كند و چون  از ضروريات  دين  نيست
 ، قول  فاسد و     ان  القول  باثبات  الصور للواجب  و تقرير رسوم المدركات  فيه          فقد ثبت  و تحقق  من  تضاعيف  ما ذكرنا،        «

 )٣٢(». ، جلّ  كبرياؤه  عن ذلك  و علا علوّاً كبيراًرأي  سخيف  و تجاسر في  حق  المبدأ الاعلي

 
   توجيه  صورتهاي  رسم  شده  در ذات

 ، مرجع تمام  ايرادات  ملاصدرا را به  دو         حكمت  سبزواري   مرحوم  ميرزا مهدي  آشتياني  در تعليقات  خويش  بر منظومه          
 :ايراد برمي گرداند

 كه  اصل  هر وجود و تحقق  خارجي  است  و از هرحقيقت  وجودي  تمامتر و                  - لازم  است  صورتهاي  علمي  حق         -١
 .تهاي  علمي  اعراضند ضعيف ترين  مراتب  موجودات  باشد، زيرامشائين  معتقدند اين  صور-كامل تر مي باشد 

 ، صورتهاي  كمالي  را موجودات  ذهني  قرار داده  و معتقدند هيچ  تأصل حقيقي  ندارند، در حالي  كه  اين                         مشائين -٢
حق  تعالي   . صورتها از لوازم  وجود حق  تعالي  كه  عين  وجود خارجي است  و غير ذهني  مي باشد، محسوب  مي شوند                   

  .لامر همة اشياء استحاق  واقع  و نفس  ا
 :ايشان  پس  از ذكر اين  دو ايراد در مقام  توجيه  ديدگاه  صورت  رسم  شده  مي گويند

 )٣٣(» .ولكنّا ذببنا كلا الاءيرادين  عنهم  و وجّهنا مذهبهم  باءرجاعه  اءلي  مذهب  الصوفيه«

 
 صوفيه  كليد مشكل  گشا

 ، اين  دو ايراد برطرف  مي شود،زيرا اساس  هر دو ايراد عرض              قول  حق  است   با ارجاع  اين  مذهب  به  مذهب  صوفيه  كه        
ما سابقاً نيز به  اين  نكته اشاره  كرديم  كه  ملاصدرا معتقد است  اگر تصريح  مشائين  به                  . بودن  صورتهاي   رسم  شده  است     

  . و توجيه  مي كرديم عرض  بودن  اين  صورتهانمي بود آن  را به  ديدگاه  حق  ارجاع  داده
ابن سينا و قائلين  ديدگاه  صورت      .عرفا جوهر را بر وجود مطلق  حمل  مي كنند و عرض  را تعيّنات  وجودي  او مي دانند                

 ، اراده  كرده اند اين  اعراض  در       ،كه  حقيقت  همة  وجودات  است    مرتسم  از عرض  بودن  صورتها، شؤونات  ذاتي  حق  تعالي        
 ، زيرا اگر قرار باشد      مقصود اشان  از وجودات  ذهني  عدم  ترتب  آثار آن  صورت هاست            . مندكّ  و فاني  اند     ذات  حق  

اين  كه  اين  صورتها    . آن صورتها داراي  آثار ماهيتي  خويش  و وجود خارجي شان  باشند، مستلزم  تكثر در ذات مي شوند              
 ، زيرا همة   آنها با ذات  حق  متحد و           وجود ونقص  تحقق  آنها نيست      داراي  آثار خارجي  خويش  نيستند، به  خاطر ضعف       

بلكه چون  ذات  حق  بسيط  است  واحديت  وجود حق  داراي  بساطت  محض  مي باشد و در آن هيچ  . در ذات  فاني  مي باشند
 )٣٤(.تركيب  و تكثّري  وجود ندارد، اين  صورتها نيز آثار خويش  را ندارد
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 پي  نوشت ها 
ملاصدرا، ( ، بهمنيار، ابوالعباس  لوكوي       از مدافعان  و بنيان گذاران  اين  ديدگاه  مي توان  از ابن سينا، ابونصر فارابي              . ١

١ ، ج     ، حكمت  الهي  الهي  قمشه اي (مرحوم  الهي  قشمه اي     . و فريدالدين  سرخسي  نام  برد    ) ١٨٠، ص    ٦ ، ج    الاسفارالاربعه
 ، فارابي  در فصوص  مذهب  ديگري  اختيار كرده  است  ولي  اين  گفته  با عباراتي  از                    معتقد است ) ٢٦٩،٢٧٠، صص    

 .فصوص  ابونصر نقض  مي شود
 .٦٦، ص  ٢ ، ج   ،  تحقيق  سيد محمد گيلاني ، الملل  و النحل عبدالكريم  شهرستاني.٢
از  )  ، ج  دوم  الهيات(،   »دانشنامة  علائي «مثلاً در    .  صحبت  كرده  است     ، دربارة  علم  حق   ابن  سينا در آثار مختلف  خويش     . ٣

 صفحه  به  اين  موضوع  اختصاص  يافته  كه  در         ٣٥در تعليقات  نيز حدود      .  را به  اين  امر اختصاص  داده  است       ٩٣- ٨٣ص   
  .يات  شفا نيز مطالب  مفصلي  آورده  است ، اشارات  و تنبيهات  و الهدر نجات. كتاب  را شامل  مي شود١٥مجموع  حدود 

 : ابن سينا در اشارات  و تنبيهات  صورتهاي  ذهني  را چنين  تقسيم  مي كند. ٤
 ، مثلاً كما تستفيد صورة  السماء من  السماء، و قد             الصور العقليه  قد يجوز بوجه  ما ان  تستفاد من  الصور الخارجية             «

ابوعلي  (»  ، مثل  ما تعقل  شكلاً ثم  تجعله  موجوداً        القوه  العاقله  ثم  يصير لها وجود من  خارج         يجوزان  يسبق الصورة  اولاً الي   
 ، با شرح  محقق  نصيرالدين  طوسي  و شرح  الشرح  از علامه  قطب الدين             الحسين  بن  عبداالله  ابن سينا، الاشارات  و التنبيهات      

 .٢٩٨، ص  ٣ج   )  ق١٤٠٣ ، ر كتاببي جا، دفتر نش( ، جلد، چاپ  دوم٣ ، رازي
 ، و قد عرفت  ان  السبب  في  ان  لا يعقل  الشي ء             ، لانه  ذات  مفارقة  للمادة  من  كل  وجه        و واجب  الوجود عقل  محض    «. ٥

ار و اما الوجود الصوري  فهو الوجود العقلي  و هو الوجود الذي  اذا تقرر في  شي ء ص                     . هوالمادة  وعلائقها لا وجوده    
  ، ، و الذي  ناله  بعد القوة  هو عقل  بالفعل  علي  سبيل  الاستكمال ، و الذي يحتمل  نيله  هو عقل  بالقوهللشي ء به  عقل

 ، لان  المانع  للشي ء أن  يكون  معقولاً هو ان  يكون  في  المادة             و كذلك  هو معقول  محض     . و الذي  هو له  ذاته  هو عقل  بذاته       
 .٣٥٧ ، ص  ابن  سينا، الشفا، الالهيات. ( » هو المانع  عن  ان  يكون  عقلاًهو علائقها،و

 ، و   ، و تعقل  ما بعده  من  حيث  هو علة  لما بعده  و منه  وجوده               واجب  الوجود يجب  ان  يعقل  ذاته  بذاته  علي  ما تحقق          «
 ، ابن  سينا، الاشارات  و التنبيهات    (» . عنده  طولاً و عرضاً    تعقل سائرالاشياء من  حيث  وجوبها في  سلسله  الترتيب  النازل  من         

 .٢٩٩، ص  ٣ج  
 مكتب  الاعلام     - ، مركز النشر      ، تحصيح  عبدالرحمن  بدوي  قم      ابوعلي  الحسين  بن  عبداالله  ابن  سينا، التعليقات         . ٦

 .٦٠، ص  ١٤٠٤  ، شعبانالاسلامي
من  وجودها، فانه  يلزم  ان  يكون  قبل  وجودها لا يعلمها، و اذ اعلمها بعد ان  لا                   لا يصح  في  الاول  ان  يعلم  الاشياء         «. ٧

و كذلك  اذا بطل  ذلك  الشي  بطل  علمه  فيكون  قد تغير  . يعلمها يكون  قدتغير منه  شيي  و يكون  حصل  فيه  شي  لم  يكن  له            
ابن  سينا،  (» .لمها بعد ان  لم  يكن  يعلمها، فيحدث  فيه  تغير            فهو يعلم  الاشياء علي الاطلاق  و دائماً لا يع           . منه  شيي 
 .٣٠ ، ص  التعليقات

 ، با ويرايش  و ديباچه       ابوعلي  الحسين  عبداالله  ابن  سينا، النجات  من  الغرق  في  بحرالضلالات            (ابن  سينا در نجات       . ٨
وي  در شفا    .  و شفا اين  مطلب  را توضيح  داده  است          )٥٩٣ص   ) ١٣٦٤ ،  دانشگاه  تهران  : تهران( ،  محمدتفي دانش پژوه

 : مي گويد
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 ، او يكون  لها وجود     انها تكون  موجودة  في  ذات  الاول  كاللوازم  التي  تلحقه          . فبقي  لك  النظر في  حال  وجودها معقولة       «

 ، او من  حيث  هي  موجودة  في  عقل  أو          مفارق لذاته  و ذات  غيره  كصور مفارقة  علي  ترتيب  موضوعه  في  صقع  الربوبيه             
 ، و   ، فيكون  ذلك  العقل  او النفس  كالموضوعة  لتلك  الصور المعقولة         نفس  اذا عقل  الاول هذه  الصور، ارتسمت  في  ايها كان        

ه  مبدأ لها فيكون  من  جمله  تلك         ، و يعقل  الاول  من  ذاته  ان       ، ومعقولة  من  الاول  علي  انها عنه      تكون  معقولة  له  علي  انها فيه     
 ، بل  يفيض  وجوده  عنه  اولا، و ما المعقول  منه  انه  مبدأ له  بتوسط  فهو               المعقولات  ما المعقول  منه  ان  الاول  مبدأ بلاواسطة       

احد، لكن  بعضها قبل  و      ، و ان  كان  ارتسامها في  شي ء و       يفيض  عنه  ثانياً، و كذلك  يكون  الحال  في  وجود تلك المعقولات         
 .٣٦٥ ، ص  ابن  سينا، الشفاء،الالهيات(»  .بعضها بعد، علي  الترتيب  السبب  و المسببّي

  :عين  عبارات  ابن سينا در الهيات  شفا چنين  است. ٩
انيا مشخصاً بل  علي     و من  وجه  آخر لا يجوزان  يكون  عاقلاً لهذه  المتغيرات  مع  تغيرها من  حيث  هي  متغيرة  عقلاً زم                    «

 ، و تارة  يعقل  عقلاً زمانيا منها        ، فانه  لا يجوزان  يكون  تارة  يعقل  عقلاً زمانياً منها انها موجودة  غير معدومة              نحو آخرنبينه 
قي  مع    ، و لا واحدة  من  الصور تين  تب         ، فيكون  لكل  واحد من  الامرين  صورة  عقليه  علي  حده           انها معرومة  غيرموجودة  

 ، ثم  الفاسدات  ان  عقلت  بالماهيه  المجردة  و بما يتبعها هما لا يتشخص  لم  تعقل                 ، فيكون  واجب  الوجودمتغير الذات    الثانية
 ، و ان  ادركت  بما هي مقارنة  لمادة  و عوارض  مادة  و وقت  و تشخّص  لم  تكن  معقولة  بل  محسوسة  أو                        بما هي  فاسدة  

نحن  قد بينا في  كتب  اخري  ان  كل  صورة محسوسة  و كل  صورة  خيالية  فانما تدرك  من  حيث  هي  محسوسة                      ، و   متخيلة
 ، بل    ، كذلك  اثبات  كثير من  التعقلات      ، و كما ان  اثبات  كثير من  الافاعليل  للواجب الوجود نقص  له           او متخلية  بآله  متجزئه   

 ، و مع  ذلك  فلا يعزب  عنه  شيي شخصي  و لا يعزب  عنه  مثقال  ذرة  في                  علي  نحو كلي    واجب الوجود انما يعقل  كل  شيي    
 )٣٥٩الهيات  الشفا، ص  (»  .السموات  و لا في  الارض

 ، و لكن     ، و كل  اتصال  و انفصال  جزئي  يكون  بعينه        كما انك  اذ تعلم  الحركات  السماويه  كلها، فانت  تعلم  كل  كسوف          . ١٠
انه  كسوف  يكون  بعد زمان  حركة  يكون  لكذا من  كذا، شماليا، نصفيا، ينفصل               : لانك  تقول  في  كسوف  ما     . علي  نحوكلي 

القمر منه  الي  مقابله كذا، و يكون  بينه  و بين  كسوف  مثله  سابق  عليه  او متأخر عنه  مده  كذا، و كذلك  بين  حال  الكسوفين                         
 ، ابن  سينا، النجاه  في  الغرق  في  بحر الضلالات        . ( » ، الا علمته   يبقي  عارض  من عوارض  تلك  الكسوفات     الاخرين  حتي  لا  

 .٥٩٦ص  
و اذا  . و اعلم  انك  انما كنت  تتوصل  الي  ادراك  الكسوفات  الجزئيه  لا حاطتك  باسبابها و احاطتك  بكل  ما في  السماء                     «

و تعلم  من  هناك  ان  الاول  من         ...  في  الاشياء و وجودها، انتقل  منها الي  جميع  المسببات          وقعت الاحاطة  بجميع  الاسباب   
 ، كيف  يعلم  كل شي ء، لانه  مبدأ شيي ء هو مبدأ شيي  او اشياء حالها و حركتها كذا، و ما ينتج  عنها كذا الي  التفصيل                           ذاته

.  » ، فتكون  هذه  الاشياء مفاتح  الغيب     يلزم  ذلك  التفصيل  لزوم  التعديه  و التأديه      الذي  لا تفصيل  بعد، ثم  علي الترتيب  الذي          
 .٥٩٩ ، ص  النجاة(

ممكن  است  كسي  اشكال  كند، كه  اگر علم  حق  به  اشياء و جزئيات  براساس  كليات  و روابط  علي  و معلولي  بين                         . ١١
حق  بايد براي  تعقل  همة  معقولات  از علت  به  معلول  و از معقولي  به                   ايشان  و هر يك بر ديگري  ترتيب  دارد، پس            

 .در جواب گفته  مي شود او محيط  بر صورتها است  و نسبت  به  آنها اضافه  اشراقي  دارد. معقول  ديگر منتقل  شود
، كاتب   ١٣١٣ ، سال  استنساخ      ، افست نگي ، چاپ  س  و شرح  الهداية  الاثيرية   . ١٩٩، ص    ٦ ، ج    ملاصدرا، الاسفار الاربعه  . ١٢

 .٣١٥، ص  )بي  تا: بي  نا: بي  جا(ميرزاعبدالكريم  الشيرازي  
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: بغداد( ،   ، تصحيح  الفرد جيوم     ، نهايت  الاقدام  في  علم  الكلام      ابوالفتح  محمد بن  عبدالكريم  بن  احمد شهرستاني        . ١٣

 )  ق ١٤٠٥ ،  مكتبه  آية االله  مرعشي   : قم ) (مصارعه  الفلاسفه ( ،  مصارع  المصارع  و   ٢٣١ - ٢٢٤صص   )  ، بي تا كتابخانة المثني
 .١٨٧ - ١٨٤، صص  ٢ ، ج  ، الملل  و النحل٩٢- ٧٢صص  

 .١٨٥ص  ) ١٩٥٥ ، دارالمعارف : قاهره( ،  ، تصحيح  سليمان  دنيا چاپ  دوم ، تهافت  الفلاسفهابوحامد محمد غزالي. ١٤
 .٣٢٠ ، ص   و شرح  الهدايه  الاثيريه٢٢١، ص  ٥ ، ج  ر الاربعهملاصدرا، الاسفا. ١٥
 :بهمنيار در تحصيل  در اين باره  مي نويسد. ١٦

 ، و ان  كانت  اعرضا موجودة        ، فيعقل  ايضا لوازم  ذاته  و اللوازم  التي  هي  معقولاته          يعقل  ذاته ) واجب  الوجود (و اذا كان     «
 ، بل  ما    ، كونه  مبدأ للوازمه اي  معقولاته     ينفعل  عنها، فان  كونه  واجب  الوجود بذاته  فو بعينه           ،فليس  هما يتّصف  بها او    فيه

و انما يمتنع  ان  يكون  ذاته  محلاً لاعراض  ينفعل  عنها او يستكمل  بها              . يصدر عنه  انمايصدر عنه  بعد وجوده  وجودا تاماً       
 ، لا لانها محلّها، و لوازم  ذاته  هي  صور معقوله  لا علي  ان  تلك                 يصدر عنه  هذه  او يتصف  بها، بل  كما له  في انه  بحيث           

 ، فنفس  وجودها  تفيض  عنه  و هي  معقوله  له- لكونها مجردة  عن  المادة  -الصور تصدر عنه  فيعقلها، بل  نفس  تلك الصور    
 ».عنه  نفس  معقوليتها

 :وي  سپس  در مقام  تمثيل  مي افزايد
الا انك  تحتاج  الي      .  ، فتبني  البيت  بحسبه    ، يكون  نسبة  المعلومات  اليه  نسبه  صورة  بيت  تتصوره  انت           و اذا كان  كذلك   «

 ، لانه  لا يكون  ارادته  موقوفة       و هناك  يكفي  التصور في  صدور الفعل  عنه        . لات  حتي  تتوصل  الي  بناء البيت     �´استعمال الا
دانشكدة  الهيات  و معارف      : تهران( ،   ، تصحيح  مرتضي  مطهري    ، التحصيل بهمينار بن  المرزبان  .(  »او حصول آله علي  اجماع    

 .٥٧٤،٥٧٥صص  ) ١٣٤٩ ، اسلامي
  :عين  عبارات  شيخ  اشراق  در مطارحات  چنين  است. ١٧

  .بحث  و تعقيب
فانه  يوهم  انّ    .  »انما نذكره  ليظّن  الجاهل  ان  فيه  معني       «فعل  عنها   ان  ذاته  محلّ  لاعراض  كثيره  و لكن  لا تن           » و قولهم «

 ، فانه  و ان  لم  يلزم  الانفعال  التجددي  من           ، و هذا لا يغنيه     »ان  ينفعل «الانفعال  لايقال  الا عند تجدد كما يفهم  من  مقولة            
ثم  كيف    . و القبول  باخري   :  ، كما سبق  ان  الفعل  بجهة      قبولوجود عرض  و لكن  يلزم بالضروره  تعدّد جهة  الاقتضاء و ال           

 ، و لا تكون  متصف  تلك  الذات  باعراضها التي  تقررت  فيها؟ و هل  كان  اتصاف    يصدّق  عاقل  بان  ذاتاً تكون  محلاًلاعراض     
 الماهيات  بصفات  فيها الا لانها كانت  محلاًلها؟

ي  الاول  فعل  و قبول  بان  يكون  ذاته  مع  سلب  المادة  علة  لادراك  ذاته  ثم  ذاته  مع  الادراك                      يجوز ف «و لا يتجه  ان  يقال        
 فان   - ، و باعتبار ادراك  كل  علة  لادراك  معلولها           ، فالذات  مقتضيه  للصور باعتبار سلب  الماده      لذاته  علة لادراك  لازم  ذاته   

 ، اذ ليس  الا انه  ذات  مجرده  عن  المادّة  غير غايب  عن  ذاته                ، او صفة  زائدة    لذاته  في  ذاته    ادراك  لذاته  اما ان  يكون بصورة    
و اذ لم  ...  ، وو قد اشرنا في  ماسلف  انه  لا يصح  ان  يكون  الشي ء مدركاً لذاته  باعتبار صورة  او صفه  زايده                  . علي  ما يقولون  

 ، فكونه  مبدأ لصوره   كما يعترفون  به  و كونه  غير غايب  عن  ذاته-و ليس  الا ذاته  وسلب  الماده  يكن  تعقلّه  زايداً علي  ذاته      
بحيث  يكون  العلم  تابعاً لكونه  لازماً عن          » انه  اذا علم  ذاته يجب  ان  يعلم  لازم  ذاته        «في  ذاته  اما ان  يكون  علي  ما يقال            

ان  علمه  بالاشياء سبب      « ، فبطل  قولهم       ، فعلمه  بلازمه  متوقف  علي لزوم  لازمه      ي  العلم  باللزوم   ، فيتقدّم  اللزوم  عل    ماهيته
 ، و يلزم  ايضاً ان  يكون       ، بل  علمه  بالصور، و الصور علي  هذا الوضع  انما هي  معلوله للزوم  اللازم  عنه              »لحصول  الاشياء عنه  
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ان  «و اما ان  يقال       . لقبول  صورة  تتبع  الاقتضاء، فيلزم  في  ذاته  جهتان  و هو ممتنع لما سبق            ذاته  فيها جهة  الاقتضاء و جهة  ا      
 ، فحينئذ  حصول  صورة  في  ذاته  متقدمه  علي  لزوم  ما يلزم  بالعلّيه  بحيث  لو لا تلك  الصورة  المقارنه  ما وجد اللازم المباين                   

 سواء تقدمت علي    -ثم  ان  الصورة  الاولي      .  ، بل  هي  مع  صور    مفيده  للوازم  المباينه  ليست  ذات  واجب الوجود علي  تجردها      
لا يصحّ  العود الي      .  لمّا حصلت  في  ذاته  تستدعي  جهتين  في  ذاته        -اللازم  المباين  او كانت  غير متقدمه  عليه  و لا متأخره            

  . بل  كان  لزوم  المباين  في  هذا القسم  بسبب  التعقل  بصوره  زايده-مباين   اي  ال-انّه  لماعقل  ذاته  عقل  لازم  ذاته  
و لا يصح  ان  يكون  سلب  الماده  سببا لخروج  واجب  الوجود الي  الفعل  من  الامكان  الغير المترجّح  لحصول  صورة  فيه                        

 ، و ذاته  مع      فيكون  ذاته  علي  الانفراد قابله     -السلب  مع  ذاته     حتي يكون  قابل  الصورة  ذاته  و فاعل  الصورة  السلب  وحده  او           
 ، فالسلب    القبول � ، اذ كان  الذات  ليس  لها الاّ      فانه  يلزم  ان  يكون  السلب  اشرف  من  ذاته         . السلب  مرّجحه لوجود الصورة  

  . ، فهذا القسم  ممتنعالذات  الواجبيهومحال  ان  يكون  الجهه  السلبيه  اشرف  من   . يرّجح  الحصول  و الفعل
 و تكون  مع  ذلك  علة       - التي  هي  صورة      -و ايضاء الصورة  الاولي  ان  كانت  مع  ذات  الاول  علة  لحصول  اللازم  المباين                 

 ، و   فعلين  مختلفين    ، فيلزم  ان  يكون  الاول  باعتبار صورة  واحدة  وجهة  واحدة  يفعل           لحصول صورة  اخري  في  ذات  الاول    
 و ان  اعتذر و ابانها      - ، و هي  علة  لاستكماله  بحصول  صورة  ثانيه  و الصور           ثم  يكون منفعلاً عن  الصورة  الاولي     . هو ممتنع 

صولها و ان  كانت  في  ذاته  فليست كمالا له  فيلزمهم  الاعتراف  بانّها من  حيث  كونها ممكنه  الوجود في  ذاته  لا يكون  ح                       
 ، كيف  و عندهم  ليست  الصور موجبة  لنقص  فيه  فاذا لم  يكن  وجودها               ، و انتفاء القوه  عنه  بوجودها يكون كمالا له       بالفعل
 ، فالصور الاوايل  التي  هي  علة  لحصول  ثواني           ومزيل  النقص  مكمل   - و لو كانت  منتفيه  كان  كونها بالقوه  نقصاً           -نقصاً  

و كل  مكمّل  من  جهة  ما هومكمّل  اشرف  من  المستكمل  من  حيث  هو مستكمل  و في                  . لة  و ذاته  مستكملة    مكمّ -الصور  
، ويوجب  ان  يكون  الذي  يفيده  الصور ليس  ذاته  بل             »الجمله  اثبات  الصور في  واجب  الوجود قول  فاسد و معتقد ردي            

 ، فينهدم  بذلك  قواعد     التزموا بآن  ذاتا واحدة  بجهة  واحدة  يجوزان تقبل  و تفعل           و ان  .  ، و هو ممتنع   شيي  اشرف  من  ذاته   
 ،مجموعه  مصنفات  شيخ    شهاب  الدين  سهروردي  (» . ، هذا ما يراه  هولاء     ، و يكون  التزاماً بمحالات  كثيره      كثيره  مهمه  لهم  

 ، المقاومات المشارع  و   اول  مشتمل  بر الهيات  التلويحات      ، جلد    جلد، جلد اول  و دوم  تصحيح  هنري  كربين          ٣ ،  اشراق
 )٤٨٣ - ٤٨١، صص  ١ج  ) ١٣٥٥ ، انجمن  اسلامي  حكمت  و فلسفة  ايران : تهران( ، المطارحاتات

ملاصدرا در اسفار پاسخ  تمام  ايرادات  مستشكلين  صور مرتسم  را داده  است  و شبهات  طرح  شده  توسط  ايشان  را                     . ١٨
  . ناشي  از عدم درك  صحيح  و قصور فكر دانسته  است

 ، ان  الذين  جاوأ بعد الشيخ  و حاولوا القدح  في  هذا المذهب  لم  يقدروا عليه  و لم  يأتوا بشيي  الا و قد نشأ          ثم  من  العجب  «
»  . الاصول  الحكميه  كما ينبغي       ، او من  عدم  خوضهم  في       ، او من  قصور قرائهم  و اذهانهم        من  قله تدبر هم  في  كلامه     

 )٦ ، ج  ملاصدرا، الاسفارالاربعة(
 .٢٠٩ - ٢٠٠، صص  ٦ ، ج  ملاصدرا، الاسفار الاربعه. ١٩
 : وي  در تعليقات  مي گويد . اين  مطلب  را ابن  سينا در آثار خويش  مكرّر گفته  است. ٢٠

فاما ان  يكون  وجودها فيه  مؤثرا في          :  تلك  الموجودات  موجودة  فيه     انّ  فرضنا ان  الاول  يعقل  ذاته  مبدأ لها، ثم  تكون           «
لكن  علة  وجودها هي  ان  الاول  عقلها، فيكون  لانها          . فان  كان  مؤثرا، كان  علة  لان  يعقلها الاول       . تعقله  لها،اولا يكون  مؤثرا   

 )١٥٥ ، ص  نا، التعليقاتابن  سي(»  .عقلها الاول  عقلها،اولانها وجدت  عنه  وجدت  عنه
 :ملاصدرا در پايان  اشكالات  شيخ  اشراق  بر صورتهاي  رسم  شده  مي نويسد. ٢١



 
 
 

 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا  22                                               

 
 
و بالجمله  ليس  و لم  يظهر في  اثبات  الصور لواجب  الوجود فساد في  القول  و لا ردأة  في  الاعتقاد بما اورده  المنكرون                         «

ملاصدرا، (»  . طول  المدة  و شدة  الانكارا الا ما سنذكره  بقوه  العزيز الحكيم                    له القادحون  فيه  الي  زماننا هذا، مع        
 .٢٠٩  ، صالاسفارالاربعه

  :عين  عبارت  علامه  طوسي  در شرح  اشارات  چنين  است. ٢٢
معا، و قول  بكون  الاول        ، قول  بكون  الشيي  الواحد قابلاً و فاعلاً           و لا شك  في  ان  القول  بتقرر لوازم  الاول  في  ذاته             «

 المتكثره   -موصوفاًبصفات  غير اضافيه  و لا سبيله  علي  ما ذكره  الفاضل  الشارح  ، و قول  بكونه  محلاً لمعلولاته  الممكنه                      
ينه  بذاته  بل  بتوسط      ، و بانه  تعالي  لا يوجد شيئاً مما يبا        تعالي  عن  ذلك  علواكبيراً و قول  بان  معلوله  الاول  غير مباين  لذاته           

 ، و  الامور الحاله  فيه  الي  غير ذلك  ممّايخالف  الظاهر من  مذاهب  الحكماء و القدماء القائلين  بنفي  العلم  عنه  تعالي                        
محالات   ، انما ارتكبوا تلك  ال     افلاطون  القائل  بقيام  الصور المعقوله  بذاتها والمشاوون  القائلون  باتحاد العاقل  بالمعقول             

 .٣٠٤، ص  ٣ ، ج   ،شرح  الاشارات  و التنبيهاتخواجه نصيرالدين  طوسي . (حذرا من  التزام  هذه  المعاني
 .٣٢٠ - ٣١٧ ، صص   ، چاپ  سنگيملاصدرا، شرح  الهدايه  الاثيريه. ٢٣
 .٥٤، ٥٣ ، صص   ، تصحيح  جلال  الدين  آشتيانيملاصدرا، الشواهد الربوبيه. ٢٤
 .٢٢٠ - ٢١٠، صص  ٦ ، ج  ا، الاسفار الاربعهملاصدر. ٢٥
  :عين  عبارات  وي  در اسفار چنين  است. ٢٦

و فيه  امور مستقيمة  شريفة  و امور متزلزلة  و كلما يستقيم  فيه  و يصّح  من  المقدمات  التي  يستنتج  منها، كون  الاول  عاقلا                       «
ه  بصورها العقلية  قبل  وجودها فهي  مشتركه  بين  اثبات  الصور              للاشياءقبل  وجودهما و ان  الموجودات  حاصله  عند         

المفارقة  الافلاطونية  و بين اثبات  الصور الموجودة  عنده  في  ذات  الاول  من  كون  عقله  لذاته  علة  عقله  لها، و ان  كثرتها                        
لمسببي  و ان  حيثيه  كونها معقوله  له  بعينها حيثية              ، و آنهاصادره عنه  علي  الترتيب  السببي  و ا         كثره  بعد الذات  الاحديه    

 ، فعقلت  بل  وجدت  معقولة  و عقلت           ، او وجدت   ، و انها ليست  مما عقلت فوجدت       صدورها عنه  بلا اختلاف  جهة     
 فعلّوه  و مجده  بذاته       ،موجودة  و ان  كمال  الاول  و مجده  في  ان  ذاته  بحيث  يصدر عنه  هذه الاشياء لا في  نفس  حصولها له                  

 .١٩٨، ص  ٦ ، ج  ملاصدرا، الاسفارالاربعه . (لابتلك  الصور العقليه  الي  غير ذلك
 .٢٢٨، ص  ٦ ، ج  الاسفارالاربعة. ٢٧
 .٢٢٨، ص  ٦ ، ج   و ملاصدرا، الاسفار الاربعه٦٦، ص  ٢ ، ج   ، الملل  و النحلشهرستاني. ٢٨
ان  العلم  بذي  السبب  لا يحصل  الا من  جهة  العلم            » و قولهم «بالعلة  يوجب  العلم  التام  بمعلولها      العلم  التام     » ان  قولهم «. ٢٩

 ، كما في  لوازم  الماهيات       ، الا فيما يكون  مجرد الماهيه  سببا للمعلوم        ليس المراد من  العلم  التام  بالعله  بماهيه  العله       «بسببه   
 ، و لا العلم     ، وكلا المراد منه  العلم  بوجه  من  وجوهها و هو ظاهر، و لا العلم  بمفهوم  كونها علة                  بمعني  الكليات  الطبيعيّه   

حاصلين  معا لا تقدم  لاحدهما      ) اي  العلم  بالعلة  و العلم  بالمعلول     ( ، لانه  علي  هذين  الوجهين يكون  العلمان        بالاضافة  العلية 
فاذن  المراد من  العلم       .  هذه  القاعدة  اثبات علم  الباري  بما سواه  من  جهة  علمه  بذاته             خر و عمدة  الفرض  من      ´علي  الا 

 ، و ليس هي  الا نحوا خاصاً من  الوجود، و قد بيّن  فيما سلف              المذكور، انما هو العلم  بالخصوصيه  التي  يكون  العله  بها علة         
 هي  بين  الوجودات  لا الماهيات  و بيّن ايضاً ان  العلم  بانحاء الوجودات  لا يمكن                من  الكلام  ان  الجاعليه  و المجعوليه  انما      

ان  يحصل  الا بحضورها و شهودها باعيانها لا بصورها و اشباحها و ذلك  غير ممكن  الا من جه  الاتحاد او من  جهة  العليه                       
 )٢٣٠، ص  ٦ ، ج  الاسفارالاربعة. ( »و الاحاطه  الوجوديه



 
 
 

 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا  23                                               

 
 
 .٢٣٢، ص  ٦ ، ج  الاسفار الاربعة. ٣٠
 ، مطرح  كرده  است  ) ١٠٤ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ص        (اين  اشكال  و اشكال  بعدي  را ملاصدرا در مبدأ و معاد              . ٣١

 از   علامه  طوسي  در شرح  اشارات  همين  اشكال  را كرده  است  و ما همراه  پاسخ              . ولي  دراسفار از آن  هيچ  يادي  نمي كند      
 ، شرح  حال  و آراء فلسفي  ملاصدرا،       سيد جلال  الدين  آشتياني   (استاد آشتياني     . آن  ملاصدرا درپاورقي  قبل  آن  را آورديم      

معتقدند، پاسخ  ملاصدرا به  علامه  طوسي  در اسفار كامل  نيست  و حق  با             ) ١٥٤، ص    ١٣٦٠ ،  نهضت  زنان مسلمان  : تهران
 علامه  است 

 .١٠٧درا، المبدأ و المعاد، ص  ملاص. ٣٢
 .٥٥٣ ، ص   ، ميرزا مهدي  تعليقه  بر شرح  حكمت  منظومه  سبزواريآشتياني. ٣٣
  :عين  عبارات  مرحوم  ميرزا مهدي  آشتياني  چنين  است. ٣٤

فهولاء ايضاً   . ه  الذاتيّة  ، و اطواره  و شؤون     ، و العرض  علي  تعيناته  الوجوديه     فانّهم  يطلقون  الجوهر علي  الوجود المطلق      
 ، كاندكاك  العرض     ، كونها من  الشؤون  الذاتيه  المندكة  في  حقيقة  الحقايق  الوجوديه          ارادوا من عرضيّة  تلك  الصور الالهية    

داتها ذهنيه   في  الموضوع  علي اصطلاح  الحكماء و الفانية  فيها، و كونها ليس  شيئاً في  حيالها، و ان  مرادهم  من  كون  وجو                    
 ، كعدم  ترتّب  الاثار العينية  علي        عدم  ترتب  الاثار الفرقانيه  علي تحققها بهذا النحو الاعلي  من  الوجود الجمعي  القرآني              

 ، لكن  لالضعف  الوجود و نقص  التحقق  بل  لبساطة  المرآت  واحدية  الوجود و                 الموجودات  الذهنية  و الصور النفسيه     
 )٥٥٣ ، ص   ، تعليقه  بر شرح  حكمت  منظومه سبزواريآشتياني(»  .يسذاجة المجل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


